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هزارسالاززندگی تلخ‌و بزر گو ار فردوسیمیتگذرد. 
درتاریخ ناسپاس وسفله‌پرور مابیدادی که براو رفته است 
مانئدی ندارد . ودراین حماعت قوادان ودلفکان که مائیم 
باه‌وس های ناجیز و آرزوهای تباه » کسی درا نديشة کاراو 
نست وحپان شگفت شاهنامه همچنان‌بر «اربان فصل » 
درپسته و ناشناختاما نده‌است. امادراین دوران درازشاهنامه 
ی صور خودرا درمیان‌مردم‌عادی این سرزمین‌ادامه 
داده است وهنوز هم ما گاه اشجاواانعادژ 
خانه‌ایوفروه‌خانه‌ای شنیده مهو درم تسا زان وندا کی 
خواهد بودواین‌صداخاموش زخواهدشد عم اف فاگ 


۵ 


۱ طح | 
ونوائی ساز کار مردم همان روز گار فرا گوش خرس 


آثری چونرستم وسپراب» سیاوش پارستمو اسفندیار 
ماند گار است نهاز آ نرو که یکبارجاودا نه ساخته‌وبرداخته 
شد. بناگی بلند. پی گزند از باد وباران وپیوسته همان که 
بود . دراین | نار سجن در آان حوهرهاست ٩‏ ۸ هستی 
ا نسان‌ر امیسازد. برسرپیو ندوجداتی آدمیان است‌بایکدیگر 
ومهرو کن نان باطیعت ی ۲ 
بستبت کلوت بحفا دوه ها تکار کزدن ژرف‌ترین دردهای آدمی 
تابه امروز همپای زمانه آمده‌اند . واز آ نجا که این دردها 
تایه‌امروز بوده‌| ند ودرهردورانی‌بشر بنحوی آنهارادریافته 
است ۰ این آثار خصوصیت تغییر پذیری و کمال جوئی 
جودرا ار دست نداداند ودرهر دایم ان خودرا در 
آزن بازیافته| ند . شاید بتوان گفت که این آثار زندگی 
وابسته‌ای دارند - چون آئینه‌هائی بزرگ و چند رویه 
باقابلیتانعکاس صورت‌های گو نا گون بشری, بسبب همین 
تحول وساخت و پرداخت پیاپی از تطاول ایام جان بدر 
برده‌ند. مثل‌زمین. درهرعهدی انسان خا کی ازبر کت آن 


4 


بنحوی برخوردار بوده ار مانلان امطروز آن‌آشبان 
حزگل نش است ونه زمین امروز آن زمینی کته اسان 
میوه های 5 ی درختهای حود روی ۱ اک لک ردند 
ودر یل آپکه خطرهمه را جون هوا احاطه کرده بود و 
شمشبر گرشگی دمادم فرود میآمد » بهرتقدیر عمری‌بسر 
وونل موز بها و3 الیل دیگریست و زمین پشکر | نة 
۱ ار | فراتعا لد 


برور نده کت پذیر است ۹ کشتکار . 


از زمانی که رستم واسفندیار نوشته‌شد فارسی‌زبانان 
ب- و میا ار اربحوی دریافته| ند و 
رستم واسفندیا و بلی دیگر درخود یافتهاند. 

در دوره رت رکتازی حا کمان خو تخوار مغول 8 
فک وتا کرو :2 از دم تیع بیدریغ » میگذراندند» 
بلائی موحش‌تر از این امیران جونرین حبار نبودودر آن 
کال تیان وتا و(کای او ای افسانه‌تهگان 
ایک رکه سعدی کرده ات 


ایتکه در ی ها اور او 
رستم و روئینه تن اسفندیار 
تا ای ای را ۳ 
ترس اه الا یدموا 
باشد که بدا نند که چراغ عمرشان در گذر گاه باد 
است تا بخاطر این چند روزة دنیا عذاب آخرت را بجان 
نخر ند واین همه برخلق خدا ستم نکنند. 
امروز نیزما به فراخور زند گی روز گارمان‌ازرستم 
واسفندیار چیزی می‌فهميم . درد مشترل ماباآ نان‌جیست؟ 
آیا میتوانیم با کتایون و بشوتن همدل و همراز باشیم و 
بیزاراز کت ی روزی بیاری مادرماند گان 
خواهد شتافت ؟ و آیا روز گار بدپرداز هنوز در کمن‌جان 
نیکان است ؟ 


نه ۳9 مرد ششصدساله‌ای درحمان بود و نروثن 
نی تاش راباری کند . اما آرژوی‌عمردراز 
و بیم رگی همیشه بوده است ودر ای امید یاری از 
غیب ه رگن انسان را رها نکرده است . 
نه عمر رستم واقعیت است نه روئین تنیاسفندیار و 
نه وحود سیمرغ اما همه حقیقت است و این تبلور اغراق 
آمیز آرمان‌های بشراست دروجود بپلوانانی 2 خیالی. 6 
زند رگی‌دستم واقعی نیست. تولد و کود کی وپیری وم رگ 
اوهمه‌فوق بشری ویاشاید بتوان گفت غیر بشری است.اما 
درعین‌حا ل‌آدمی حقیقی‌تر آزرستم‌ور ند «گی‌ومر 1 پشری ذر 
۹ 


ان او نیست. او تجسم روحیات و آرزوهای ملتی است. 
این پپلوان؛ تاریخ سا کی رخ داد - نیست ولی‌تاریخ 
است آنچنانکه آرزومیشد . واین « تاریخ » برای‌شناختن 
| ندیشه‌های ملتی که سالهای سال‌جنین جامه‌ای‌بر تصورات 
خود پوشانه بسی گویاتر ازشرح جنگها و کشتارهاست . 
زر ره افسانه رستم از اسنادتاریخ نه تنهاحقیقی‌تر 
بلکه‌حتی واقعی‌تر است زیرااین یکی نشانه ایست از تلاطم 
امواج و آندیگری مظهری از زند گی پنهان اعماق . 

اما پااین‌مه افسانة رستم نپا شاجته ارزو نسست : 
واقعیت زند گی در کار است. این نیرومند ترین مردآن‌هم 
درجنگ باسهراب طعم تلخ شکست‌را میچشد و در نبرد با 
اسفندیاردرمیما ند. وسرا نجام‌م رگ که‌چون زند گی‌واقعی 
است او را در کام خود میکشد ۰ حتی اسفندیار بیمر گی 
نیزشکار مر که است ۰ واقعیت ریشه این یلانزا دردل خود 
دارد . 

پهلوانان‌شاهنامه مردان آرزویند که درحپان‌و اقعیت 
پسر میبرند . چنان سربلندند که دست نیافتنی مینمایند ؛ 
درختهائی‌راست وسزباسمان و لی‌ريشه درخاك وبسب‌همن 

۳ 


ریشه‌ها دریافتنی و پذیرفتنی. ازحنبةً زمینی . درزمین و بد 
زمین بودن چون مایند و ارجِنبةً آسمانی تجسم ارزوهای 
۳ واقعیت و 3 ازوافعیت 
آدمی‌درآنهاست وازاین دید گاه کمال حقيقتند. اما چنین 


حقیقتی نعکاس اه و بیواسطهُ وافعیت تیست. 


۱۱ 


رستم واسفندیاررا گشتاسپ بجان هم می‌اندازد . او 
سرحشمه این فتنه وبیداد است. برای شناختن وی باید به 
دوران شاهی وشاهزاد گی او باز گشت. 

۳ یادشاهی‌را ازیدر میحواهد و جون بدست 
نمی آورد ب‌روم رد قیصردلگرم به پشتیبانی و زور 
بازوی او از لبراسپ باج میخواهد . شاه ایران می‌فهمد 
ریک در ارت جلی کستاحی هر ۳ 
فرز ندش نیست. ۳ درنکککند «کار تباه خواهد شد » و 
پسر بهمراهی رومیان بایدر خواهد حزگید . تخت وتاج‌را 
بدست ای شا ار واين‌يك هنوز به‌ایران 
۲ 


باز نگشته درروم بر تحت می نشیند وتأج بر س‌می‌نهد وبرآدر 
وهمراها نش‌ویر | بشاهی م می‌پذیر ندوپیمان‌میکنند گفتاشب 
بیاری دشمنان»پادشاهی را گرفت ولفا کوش نشن‌شد. 

او در گیر ودار حنک با تورانیان» دود از گرمگاه 
رزم پر کوهساری است دریناه از خطر. بس از کشته شدن 
زریر برای ترغیب فرزند به‌جنگک » فریاد برمیدارد که به 
دین‌خدا. به‌اسفندیاروزریرسو کند که بس از حنگ‌بادشاهی 
را به اسفندیار و سیپسالاری را به بشوتن خواهد سیرد » 
ای از او جنن خواسته و او پذیرفته است". 


امالبر اسپ‌چنن‌نامه‌ای‌ننو شته بود. گشتاسپ درو غ‌میگوید. 
اویکروز پس ازجنگ تازه پای بار ری اه می نید 
حو اندر گذشت آن‌شب ان کنر 
بدشت وبیا بان همی رفت حون 


کی نامور با سران سپاه 


پیامد بدیدار آن رای 





( - شاهنامهً بروخیم ص: ۱۵۳۲ 
۲ ص: ۱۵۳۹ ابیاتی که تقل میشود همه از شاحنامة چاپ 


بروخیم است. 
۱۱ 


رسیده و نرسیده به‌بلخ وهنوز ازخستگی راه نیاسوده 
لشکری به نستور میدهد تا بجنگک ارجاسپ بشتابد و کین 
پدرش زریر را بستاند . ورفتارش با اسفندیار نیز که بقول 
حود او منتظریادشاهی است جنین است: 
بخندید گفت «ای یل اسفندیار ؛ 


همی ارزو نایدت کار زار؟» 
درفشی بدو داد و گنج و سیاه 

«هنوزت نشد» گفت 2 «هنگام گام»۱ 
پسررا به جنگ میفر ستد, دل بهبد گویی گرزم‌میسیارد 
واسفندیاررا به‌بند میکشد. اما این کار جندان ساده نیست» 
ساحت و ساز تمام میحواهد : بور کان را فرا میتوان و 
میپرسد چه میگوئید دربارء فرزندی که ندتنها تاج وتخت 
کی کارا خواان است. و«بزر گان» که همان 
5 زم‌هائی به نام‌هاید 5 ند و پندچنین فرزندی‌مباد. 
تا اسفندیار را در گنبدان در به زندان می او و 

اه 
کت کهدرمهلکٌنبردیر ای بر نگیشتن اسفندیار 


۱- ص: ۱۵۴۲ 
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و نحات خود حنان فولی داده بود پس از دور شدن خطر 
دیگر ول آن نداشت که از شهرباری دست بشوید . بدین 
سمت پیو کار دور کردن اسفندبارازخود وشهریاری 
خود است. گرجه اه رابه حنکک میفررستد اما این دفایت 
نمیکند.س| نجام‌دیر بازود بازخواهد گشت. او بایداسفندیار 
را ازهستی‌خود جدا کند؛ روح خودرا از انديشة اوبرهاند 
و گردا دود قلیش‌حصاری روئین بیفرازد تا اذ اهب مر 
بدری‌درامان‌بما ند: او نیازمندچین «نعمتی>»است که در این 
زمان گرزم فا میرسد و با چندکلمة ساده وجدان بی آرام 
مسفن | آنبود گی‌می بخشد. گشتاس باید 
دروغ گرزم را باور بدارد و باور میدارد. زیرا این دروغ 
و ی جان ود لگنکار اوست. 


اسفندیار درز ندان پدر بود که باردیگر ارجاسب به 
ایران تاخت. گشتاسپ درتمام دوران بادشاهی همین یکبار 
با بمیدان جنگ نهاد اما تات نیاورد, گر‌یخت ودر کوهی 
محاصره‌شد. بازجون‌مصیبتی‌بن رگ فرارسید و کارلشکریان 
به کشتن وخوردن اسبپا کشید بامشورت جاماسپ دست‌نیاز 


۱ 


بسوی اسفندیار پرافراشت وبیادش آمد که تا فرزند را در 
بند کرد ازکار خود پشیمان‌شد. به‌وزیرش میگوید: " 
« بتندی چو او را ببند گران 
پستم به مسمار آهنگران 
هم آنگاه من, ران‌بشیمان شدم 
دلم‌خسته‌شدسوی درمان‌شدم"» 
اما هر گز ازدرمان خبری نشد واسندیار درزندان 
ما یت ۱۳ توا مهس دوشوا ک و ود 
و باز پیمان میکند که پس از رهائی؛ پادشاهی‌را به‌ا-فندیار 
سپاردومیدا نیم که چه‌ميکند. باردیگردر تنگنای بیچار گی 
بهسو کیت وان نک پناه میجوید وچون بسراز زندان آزاد 
میشود وبه پدر گرفتار میرسد این يك چرب زبانی میکند 
و تملق میگوید ووعده میدهد که پس از رهائّی در حپان 
بگ شه‌ای بسنده کند وتاج وداراگی را به‌فرزند سیارد . 
جنگ تمام میشود. ارجاسپ‌میگریزد وزمان وفای 
بعهدفر | میرسد. بازهمان‌روشدیرین. گشتاسپ‌پسررا برای 
رهائی دختران اسیر به روئیندژ میفرستد که از هفت‌خان 
۱- ص: ۱۵۶۴ 
۱۹ 


بگذرد و به کام‌دشمن ودک تا| گرازجنین با کی 
ی وز باز گشت بادشاهی‌را بوی دهد . 

زحام اسفندیار» همراه خواهران از توران‌زمین 
باه دد. گشتاسپ‌همة بز رگان‌را به‌پیشباز وگر ها وزیا 
حشن وسوروسروراست اماازیادشاهی خبری نیست و یادشاه 
پیابی از هفت‌خان میپر سدا از نجه ایور 3 ان میکند 
سخن بمیان نیاید. 

بس زا نرمه‌صموری دیگر اسفندیارازرفتارپدردلگیر 
وم ین است وسرانجام بزبان مارد که آس: 

بهانه کنون چیست من برچهام 
یر از رنج پویان ز به رکه‌ام!؟ 

پشس‌آن وعده‌های‌فر ینده جه‌شد و آن‌حنگهای‌خطیر 

ازهزیمت دادن ارجاسپ تا گشودن روئین‌دژ برای چه؟ تا 


یکی با حان خود خطر کند و دیگری جان ناسزاوارش را 


آسوده وایمن بدارد؟ 


دیگر کاربر گشتاسپ دشوار است. باید اینبار فرزند 


1 ص: ۳2۸ 
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راابجائی بفرستد کهبمکمان از کشت‌در کر ناش ار 
که سنجیده کام برمیدارد . نخست از وزیر اخترشناسش 
مییرسد که مر گی‌اسفندیاریدست کیست‌وسیساورا به جنگ 
سا آنعذاق هیفرستد که حنك نا گن 
است ومر گ اسفندیار بی‌چون وجرا. 
اما برای این بیداد بهانه‌ای باید. آخرحنك بارستم 
برای چه؟ مگراو جه کناهی کرده است که سزاوار جنین 
پاداشی است؟ در نظر گشتاسپ گناهش اینست که : 
بمردی همان ز آسمان بگذرد 
همی خویشتن کهتری نشمرد 
ببیچد ز رای و زفرمان من 
سراندر نیارد به پیمان من 
شاجی ز کستاس راند ۲-۰ 
که او تاج نودارد و من کهن! 
دروغ‌است. زیرا همین گشناسپ آنگاه که اسفندیاربز ندان 
بود. دوسالی میهمان رستم بود و میزبان و دودمانش همه 


فرمانبردار بادشاه دود ند. 





ا ص: 1۳۲۳۷ 
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بدینسان گشتاسپ درحق رستم نیز ناستانتی میتکنك . 
اکنون باداش آن مر بانیپا جنك وم رگ ونامرادی است. 
يك تبراست ودو نشان؛ هم کشتن این‌خویش وهم تیان 
بیکانه. 

اسفندیارحود میداند که گشتاسپ جه درسرمیپرورد 
ودرا نديشة اه 

ترا نیست دستان و رستم بکار 
اتید ار 
دریغ آیدت تحت شاه ی همی 
ز گیتی مرادور خواهی همی" 
نه‌تنبا اسان دنا این و بشوتن وزال ورستم 
پلکه‌همه کشتاسپ‌را کشندة فرزندمیدا نند.رستم نخستین بار 
که بسوی سرايردة اسفندیار م 1 : 
مرانک که ازلشکر اورا بدید 
دش مر بیو ند او 1 
ی کت هرک که‌این نامدار 
نمانه بکس حز بسام سواد 


1 ص: 1۶۳۹ 
۹ 





حرد نیست اندر سر شهریار 
که با فر و گردی چو اسفندیار 
بدینسان همی از بی تاج و گاه 
۳ دهد نامداری جو م۳ 
اس وی اه تا ۱۲ 
خوبترین نعمتی را که زند گی بوی عطا کرده بود زیر 
پاهای کافر نعمت خود لگد مال میکند . آیا او میتواند 
جچنن فرزندی را دوست نداشته باشد 4 شاید نمیتواند. اما 
سلطئت را بیشتردوست دارد زیرا وجود او بایادشاهی‌یکی 
شده است و بدون بادشاهی از خویشتن او حیزی نمیماند . 
عشق او به شهریاری چندان بود که ازهمان آغازجوانی با 
بدر در آویخت و آوارة دیار دور شد. دیو این شپوت تمام 
شحصیت آورا قرو ۳ 
پس مهر پدری کجاست ؟ 
اودر پاسخ‌فتح نامه‌ای که اسفندیار ازروندژبرایش 
فرستاده میگوید : 


ا - ص : ۱۶۶۳ 


1 


و شنم ابباغ؟ پپشت 
کزان با بارورتر فر یدون‌نکشت 
سرش می پساید بچرح بلند 
همیدون بود بیح او ارحمند 
بما ناد تا حاودان این درخت 
12 بادوشادان‌دل و نيك بخت" 
منم کار نده و بیج آن درخت پاروری که جچنن بری 
دارد . در اینجا فرز ند بکار گشتاسپ میا ید , حیزی است 
گرانبپا از آن‌ا و که‌دشمن را سکوب میکند واوهمچنان 
یادشاه پبروزیست : 
گشتاسپ‌بسری‌میخواهداز آن‌خود - که‌خودچیزی 
حز بادشاهی لت کر بنا شود که بسود این پسس از 
ال کنار کنددیکر | وخودنیست تایسری‌برایش‌باشد. 
از مس گی اسفندیار آنگاه که بشوتن و مادر و 
خواهر ار ور فا بروی میشور ند؛ حند کلمه‌ای 
از یس مرت و در آآزن قلب قاحعه کمتر از این جه 


میتوا ند بکوید. گوتی‌صتهایست. که حون‌زاریها و 
۳ تست یسب جرد 


۲۱ 


در مر گی عزیزی باو میرسد, وا گوی آنرا ترد د برددح 
باز میک دانی : 
همی کفت گشتاس کای با ۱ 
که چون تو نبیند زمان و زمن 
پس از روز کار منوچپر باز 
نیامد چو تو نیز گردن فراز 
بیالود تیع و بیالود کت 
جهانر اهمی‌داشت بر جای‌خویش»۱ 
ار در هرحال بخود باز میگردد . پسری را 
5 کر را دی که او پادشاه گروند گان بدا ست 
شمشیر زد و جهان‌را آنچنانکه باید بررجای داشت.جپانی 
۱ و بقاعده برجای بماند ؛ پادشاهی 
اند برجایست و اگر آشون ود گر گونی در آن زاء 
یابد » بکام دل ارجاسپ و دیگر دشمنان دین نو و بزیان 
۱۳ ویادشاهی اوست . 
تپ کار بسن از سرزش هی بشوتر ۳۳۱۲۲۷ 
بی‌فرو غ پشیمانی در دلش زاهی می‌باید و سس پیدر نککا 


۱ص :۱۱۷۲۱ 
۱۳ 


می‌افسرد. بشوتن 
هم ]ندرز بهمن بر سم بگفت 
بر ورد رازی که بود؛ از نپفت 
حو بشنید اقرز وت ربا( 
بشیمان شد از کار اسفندیار" 
همین 2 بس ۰ 3 حون تا به آفرید و همای 
میاأیند وزبان بسرزنش وی میگشایند : مردی که 9 
ازخود بدر نشده وشپر بند خویشتن_ خود است به بشوتن 
میگوید برخین اس دختران بریز". شهریار 
حوصله فغان‌وزاری ندارد با بای اسفندبا رخو استار 
ی است گا نفسی براحت ک ی و۳ نپا 
را از نزد بدر میبرد . 
۳ ستانّبیابان م رگ که ای بسا بسبب‌تنهاثی 
ونیتتی| نسان ازهمیته صادق‌تر است؛ تم وا ند هستی جخود 


۳ حون وی تشه بد هریخ 5 بس‌جد. بادشاه حاماسب 


را فرا خواند و 
تج 
۱۵ 
ص۱۵۵ 


۲۳ 


یک 
چنان داغ‌دل گشتم ازروز گار 
که روزی نبد ز ند گانیم خوش 
دزم کشت ازداختن کینه وکش ۱ 
نه از کارخودشرمزده است و نه‌بر آن‌یل حوانمر گی 
میرری رفس نت دا پسبب اسفندیار داغ دل و 
دژم شد , زند گانی خودش تلخ شد. والبته اینهمه را گناه 
خود نمیداند» گناه ازاختر کینه کش است. از ناشناخته‌ای 
دور و در نیافتنی که گشتاسپ را در بدخواهی و بدکاری او 
سهمی نیست . این مرد پر گاریست که پیوسته پدور خود 


و 
مد ۰ 


در تمام شاهنامه کسی تبهکارتر ودل آسوده‌ترازاین 

فرزند کش نیست . درست بخللاف کیخسرو. پادشاه ردو 

رااعرمیت کاس شر یار مه و و 

ناروا بر تخت اهورائی سلطنت بهدینان جای گرفته است. 
۱۳۳ 


ای ۰ ۱۳۷/۳۹۳ 
2( 


چنن و ااست رکشتاسمه شاهنامه . اما در اوستایادشاهی 
پارساتر از گشتاسپ ز ۱ او حان‌پناه زرتشت و نحستین 
مجاهد این دین و است. اوستا در ستایش آوچنین 
میسراید : 

« فروهر کی گشتاسپ‌دلیر تن! یزدین کلام گرزقوی 
آزندء اهورائی‌را میستا یم که‌با گرز مت زیر اعتوداستی 
واه آزاد حست» که با گرز سخت از برای راستی راه آژاد 
یافت , کسی که بازو وپناه این دین‌اهورائی‌زرتشت بود. ۹ 

زمان ساسائیان دوز زسمیت ورونق مذهب زرتشت 
بود و اوآ خر همن دوزه ایعنی « شده‌های:پنجم و ششم و 

وب ینیس 


[ - فروردین یشت نند ٩۹‏ ترجمه استاد پورداود ۰ 


۲0 


هفتم میالادی داستانهای قدیم بصورت قطعی جنانکه در 
خوذاينامك‌ضبط شده ددم است".» 
بنابر این دريك دورة تاریخی بهترین پادشاه مذهت 
بصورت بدترین شخصبت حماسة ملی بیروان همان مدهت 
ی 4 کت پ رسمی ومده, ی حیر ی بوده کشتاسی 33 
مردم ساخته بودند حیزی رک 1 و عدالت این 
حمانی انوشروان‌ها و جهانی موبدان‌جندان 
ی ب رعایای افسانه‌پرداز نبود. تما خصوصیات‌اوستاگی 
اد ز و تیال و٩‏ ر گو نی‌بسیار بامعنی و 
هشیار کننده‌ایست. سرانجام نیز کشت و کشتاردرخاندان 
سلطنتی؛دوری مردم ازدستگاه‌حا کم. محدودیت و بیعدالتی 
سیستم کاست؟ و فساد رژیم اجتماعی و بیزاری از آن کار 
را بجائی کشاند که درجنگ سلاسل بااعراب ؛فرماندهان 
ازترس‌فرار سپاهیان, آنان را باز نجیر بهم بستند ویمیدان 
فرستادند . و پیداست که جنک این اسیران بیدل با آن 
موّمنان دریا دل چه عافبتی داشت . 


اس او 


ااتی ست 6 سن: ایرآن‌درزمان ساسانیان ص ۲۳۰ ترجمةً 
رشید یاسمی 

)05 -۳ 
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نا به سنت مردیسا وافسانه » زرتشت ]یت کار | 
و ی مقدس میشوید تا روئین‌تن ود اما 

۳ بنابه ترسی غریزی وخطا کار بهنگام فرورفتن 
در آب چشم هایش را می‌بندد . آب به چشم‌ها نمیرسد و 
زخم پذیر میمانند. 

ترس از حائی ٩‏ ار ید که درست در همانجا باید 
نا بودمیشد. ترسیدن از ؛ آب ی که شستشو در آن‌ماية روئین‌تنی 
ال ایحا ترس برادد رت 

اگرهزار دررا بروی مر کی بسندی درست آزروزنی 
که نمی بینی فرامیر سد.حتی‌پیکان تبر کهدست افزارم رگ 


۲۳۷ 


اقت انیا 5 اسفندیارمیگوید- خود ازمر که رهاگی 


۰ ۱ 
ندارد ۰ 


آدمی همیشه در آرزوی توانائی وبقای نی است که 
ممکن‌است دربرا برهر ناخوشی‌ویاهر تیر ناشناخته‌و نامنتظر 
طبیعت ازپا در آید. انسان خیال پرداز این آرزو را دروحود 
پپلوانانی چون اسفندیار تجسم می‌بخشد. اما مر گث راحه 
زا نباشد ونياید وسرانجام در راهی و 
و تاه کمن نکند! نه حدایان وبیامیران ومتدسان 
توا :۱۱ چاره کنند و نه‌هیچ‌چیزدیگری. نه اسفندیار 
ازدام مرک میرهد و زه ۳ و شمشون و ( ۵ 
و نه هیچ روئین‌تن دیگری ۰ حتی مرد حداواری ون 
کر یشنا » زیباترین و انسانی‌ترین تجسم ویشئو خدای 
بزر گ آفتان پاآنکه سرنوشت خودرا میداند ۰ نمیتواند 
از آن ۳ و سرانحام رد 91 این حپانی را ازدست 
میدهد؟ وهمین مر کی به پیشواز پهلوانی رات ال 0 

۱ --ص : ۱۷۱۸ 


۲ - فرهنگ اساطیریلاروس ترجمهٌ انگلیسی ص : ۳۸۰ 
۲۸ 


باه دوسوم او خداست . 

این روّیاهای زیبای دور سرانجام خا سترنشن 
واقعیت تلخ میشو ند. وانسان اساطیریگاه با نجا میرسد 
که خدایانش نین میمیر ند. در اساطیر شمالی‌هبا رودی 


زمان خدایان ور امیر سد وتنها دیوها حاودا نند. 


باری اسفندیار آرزوی توانائی ال اه 
حپانی که مرگ بایان دوف راههاست 


9 


سم 


واما دوح این تن دلاور وناکام . سمندیست بی آرام 
وان استاد دریوست که اسفندیار شاهنامه 
از يك نظر حو تا اوستاست : بزر 3 ین محاهد 
مذهب زردشت که با جان خود خطر میکند و دین بهی را 

چون گشناسپ دعوت زرتشت را اجابت کرو ؛ 
ار جاسپ پندنامه‌ای‌بوی‌نوشت که یا دست‌ازاین دین بشوی 
و «زمین کشانی‌وتر کان‌وجین» ترا باشه ویا به‌ایران لشکر 
خواهم کشید و «رمین‌تان سراسر بسوزم همه - تنان‌تان 
بناوك پدوزم همد"» 


د ۳ 


۱ -ص : ۱۵۰۵ 
۳۰ 


گشتاسپ بزر گان‌ومو بدان رافرامیخواند ومیپرسد 
که یاسختان حیست؟ وسیس: 
هم نگه‌جو گفت ۱ ین‌سخن‌شهریار 
زرزسرنط فاد ام و#اشقندیتتاو 
کشیدند موی گنف هلوک 
کسی باشد | زد "جهان" س بسر 
1 نسندد او را به بیغه‌عری 
سر اندر نیارد به فرمان بری 
بشمفیر جان از تنش بسر کنیم 
سرش راهب اشوین برهوکنی ۱3» 
وجنگ درمیگیرد و ارجاسپ هبگریزد. نخستین جنگ 
وییروزی اسفندیار مذهبی‌است. پس ازآن اسفندیار درراه 
دین « از روم و هندوستان ودرا فقاویک » میگذرد . به 
بایمردی او آتش زرنشت در دا دز افروخته میشود. 
همه دین بپی میبدیر ند و «حپانی فروزنده چون بهشت » 
تست میاید . 
اسفندیار جون از بند پدر آزاد شد با خدا پیمان 
۱ -ض :۰ 1۵۰۸۰ 


۳۱ 


» د که دس از یروزی 1 یل ی درحهان بریا 3 و 
همه بی‌رهان ۳ براه ۳ ۳ 
رستمی که پقوک کشتاسب ازراممیدان و ۱ 
روی برتافته , درستایش اسفندیارمیگوید جهانی براو که 
تایاك دینان را بستوه آورده ای مک 
اسفندریار نین خود.را جنن میشناسد. در گفتکو با 
رستم میگوید ۰ 
«شنو کارهائی که من کرده‌ام 
ز نام آوران سر بر آورده ام 
نخستین کمر بستم از ببر دین 
تهی کردم ازبت برستان زمین؟» 
وبشوتن درزاری برمر کی برادر نخستن سخنی که میگوید 
همین دیش کستر ز آاوست: 
دچو اسفندیاری که از بپر دین 
وراک ۷ دیف آهیخت شمشیر کین 
جمان کرد جاگ لو بت بت ر ۳ 


ٍٍ" رٍ 
یه پیداد هنکن نیازید دست 





۱ص : 1۵۷۱ ۲ ۱ ۱0۳2۷ 
۳۱ 


بروز جوآنی ملاك آمدش 
ر تاجور سوی خال آمدش" » 
در اوستا وشاهنامه اسفندبار از مان است ونماا 
اهنامه اسفندیار حتی زنجیری دارد که زردشت به بازوی 
او بسته بود ودرخان‌جهارم‌درجنگک با زن‌حادو همین تعوید 


فریاد رس اوست . 


س اسفندیار مس دی است که خمیرءٌ هستی اورا از 
ایمانی ِ" سر شنعهاند ۰ در ماو نبا است که 
نمیتوا نند بی‌هدفی پسر بر ند وچون باآن کت شوند» جن 
همان هدف چیز دیگری نیستند و زیستن وتمام زیر و بم 
زندگی‌برایشان راهی‌است برای‌رسیدن به‌فرجامی. مردی 
از این دست ری ات که 9 باید پرود و ات 
او را از این دفتن بازدارد » حه بدا حرد < تاشنیده 
میماند. چنن‌مسافری؛هرچند خسته ود ی‌توان» درهیچ آب 
کناری وسایه‌زاری دمی ۳ ساید و هستی وی هستی 

ستالی‌است سس ون 9 آوست وا گر بمانه وجودندارد 
2 + سس 


۱۱۵۱ 
۳۳ 


تابتوان کیت که ۰۰۱ ۱۳ 

توا رو] کشت که ایشتذباره دارای اندیقه است 
چنین‌وچنان بلکه او تجسم اندیشه‌ایست درجان‌وتن‌فرزند 
8 بعنی | ندیشه‌ای کالبد خود را در تک اسفندپار 
یافته‌اشت.. ندیشهای بانیر وی بند کل وابنیانکن رشد 
وبرناگی. چون دانه‌ای که نه‌تنها دل خالك بلکه تن خودرا 
نیز میشکافد تاببالد وبه خورشید رو کند واثبات او,درنفی 
خویشتن وقالب خود است. 

چنن مردی به‌مصلحت زندگی خویش نمی | ندیشد و 
از خواه چویشن پر (وعافت ندش نی بدا ۰ 
هوس بستن دستهای یل زاپلستان را در سر نمی‌بخت . 
بدینسان اوحوانیست حام و « بیخرد » اما درعوض دارای 
جوهری برذر و معیارهای خردی تنگت مایه و 
معمول که درواقعیت زند گی روزانه صادق است. او مظهر 
اندیشه‌ای حدید است ۰ اندیشه‌ای که بقتکر انه وحود او 
فعلیت یافته وبعمل پرداخته وپیایی در کار ویرانی ودو باره 
سازی است . وحون اندیشه‌ای نو روح مردمان رانسخیر 
کرد آنگاه خرد ومطتی دو ۳ شاه تسار ۱۲۳ 
9 


دا واه خرفتا 

رتاش له رابت امو دی وتا ملی از 
شتاب نا گزی ر کس یکه دل به‌چنین رسالتی سپرده میکاهد . 
بهمین‌سبب خصلت مردی بااین نهاد ؛ یکدند» ويك جهته » 


سر رااست و بر نده ات ۰ 


از همان آغاز در برخورد با نخستین حادثه این 
تا سار وا میتوان وریافت» تجون ایام ارتجاشقپ 
میررسد و کشتاسات به بر ان ود , هنوز سخن شاه 
تمام زر اسلا ایکون کردوتهامی تجبان 
5 باشد که به پیامبری رکشت سرفرود نیاورد ان 
سررا بر دار خواهیم کرد. این دو سیپدار دین تو یکباره 
چون آذرخش فرود ميایند. اسفندیار در گفتگوی بامادر 
نیز چنین است : کتایون میداند که پدر بخاطر پس از 
بادشاهی کناره نخواهد و5 و دلش #کواش میدهد که 
حنک با رستم تک تسناد است» هژر ندرا ایند 
میهد که اززاين کار یار میدا دنه جنن 
نبردی ناسز| و ستمکار هه 

۳۵ 


است . ولی با اینهمه بجای تفکر و تام درپاسخ‌بیدر نگک 
به مادر دشنام میدهد . در گفتگوی بعدی که آرام‌تر است 
و مجالی‌برای اندیشیدن دارد به کتایون میگوید: 
همانست رستم که دانی همی 
هذرهاش چون‌زند خوآنی‌همی 
نکو کارت زو بایران ات 
نیاید یدید ار بجوئی بسی 
مر اورا به بستن نباشد سنا 
چنین بد ن‌خوب آید از پادشا 
ولیکن نباید شکستن دام 
که جو ره دل زتن بیام! 


در آغاز ات ۳ انهم ای دی که‌هفت‌خان را 
پس‌یشت نپادهن کودوانة میلاید ‏ اما ام ۰ 
وخود خوورا بدرستی اشکار مت ون ۱ 
زنة کی قلت است نه مغر »۱ سرا ان 9 
دل به نیر نگک پادشاه سپرد ۰ جنگ با رستم را پذیرفت و 


آهنگگرفتن کرد دیکن نه اندرژهای مر بان‌مادرمیتو اند 
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از این کار شوم فرحام بازش دارد ونه پندهای خردمندانة 
ار شتا بان به بیش میتازد و حتی یی از رف 
بهحیزی نمیگیرد. برسردورآهی سیستانو گنبدان دژشتری 
کهییشا پیش کارو| نست‌می نشیند وه جه‌میکنند ازحا نمی- 
حنید. اسفندیار به‌این فال بد دل نمی‌دهد وشتر را که 

ایمان به انديشه و مذهبی نازه روح اقدبار را 
آکرده است 8 چه هنگام رو بروشدن بارستم دردل 
وسوسه‌ها دارد اما راه مغ بسته ات زرا انمان به 
گر گونی جپان تمام نیروی | نديشة ویر وا 
بی‌خویشتن بسوی آین هدف ممتازد. اسفندیار درختی‌است 
که شیر حیات ی آن ایمان ی شیامن 
حنانست که هرجه بیشتر وبیشتر این درخت تتادر را 
برویاند . زگاه که طوفان فرامیرسد تک این درخت 
نمیتو | ندراهی بجو یدو بما ند بلکه‌درمعرض بادها ی‌بنیان لت 
است وجون فقط رو به فراز دارد از علفپای نرم وحمنده 
زخم پذیرتر أست 

بداین"ست در انديشه نتیجه کار گشتاسپ نیست . 
وا و کشتاسب به سلاح عقلی یله دس رت که جون 

۳۷ 


زهرات اندك اندك درريشه نفوذ میکند وبه تکا: ۹ 
آن درخت برومند را ازین فرومیافکند. جنن اسفندیاری 
با چنین خصلت راست ۰ یکدنده و برائی به جنگ رستم 
میشتابد ودستم‌ای بسته میحواهد و بس. یا تمام ویا هیچ . 
مطلق طلب است . 

اما جنک بارستم برای بدست آوردن پادشاهیاست 


وبادشاهی را بامدهب جه کار؟ 


زردشت به گشتاست رو ك تاتواناگی او پشت‌ویناه 
دین اهورائی باشد . انديشهٌ نو حواستار قدرتی است 
ای تسار وک ودشمنرشفت ریش نها ۱۱ 
در طلب همین نیرو . میخواهد برسریر گشتاسپ بنشیند 
۳ پادشاهی است که سزاوار پادشاهی نیست. 

« شهریاران خوب‌باید پادشاهی کنند, با کردارهای 
کت كت ۰ شهریاران بد مباد که به ما بادشاهی کنند ای 
سیندار مذ ...۲ » 


پرای کنة ترش دین بهی جه کاری سور راتکه 





و 09۳ 
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وست »بیاوشاهی چون گشتاسپ , از سلطنت کوتاه شود ؟ 
یادشاهی این مرد پروزی ارجاسپ نگ بهدینان‌است؛ 
کاستن از نبروی یکین است وآب به آسیاباهریمن ریحتن. 
زیرا تاج زر تشون ۹ است و همای پیرورزی رز رل رت 
ات وحال آنکه پادشاهی فرزند بپروزی و رهائی 
ات اهوراست و شاکستت وم ر گت دستبار اهریمن : 
ارحاسب رای بس‌پادشاهی اسفندیار اهوراگی است واز 
ارت گشتاسب اهر یمنی. دراینا اسال ات اسغندیارجون 
دیگربادشاهان فقط برتحت نمی‌نشیند بلکه پاسداری دین 
بهپی وپیروآن ات۳ به کف ی او سردار سیاه راستی 
وراهس نیروه‌ایاهورائی خواهدشد در بر بردشمنان دین» 
تورانیاناهر: که دربد دینی‌خود متعصب‌تر ند تاییروان 
ور رت در پل نی و اش | ۳ سس که کرر | آغاز 
کردند تا این و ند و حرت مد 
خطر‌نا کند و جون حطر نااکند : ایرانیان نیازمند به 
سرداری خی ان که نه جون گشتاسپ بلکه مردانه در 
برابرشان پایستد واین کشوررا ازدیو دروغ درامان دارد. 
دین بپی نیازمند اسفندیار است . 


۳۹ 


ی و 
میخواهد پیروان دین بپی سرازفرمانش نتابند حتی ا گر 
جزرنج ازوی بهره‌ای نيابند. به اسفندیارمیگوید بجنگ 
رستم برو تا | گر پیروز شدی 
از آن پس نپیچد سراز ما کسی 
رکه و گر رنج تیش( 
اصل پادشاهی کردن‌است: حتی ببهایر نج بهدینان. 
پس عجب نیست که چنن بادشاهی بجای نبرد با دشمنان 
گرفتار شادخواری باشد. ارجاسپ به ایران میتاژد و او 
درزابل سر گرم سور وسرور است. اسفندیار بوی میگوید 
که بسعایت گرزم مرا در بند کردی وخود : 
بزابل شدی بلخ بگذاشتی 
همه رزم دا بزم پنداشتی 
ندیدی همان تیغ ارجاسپ را 
فکندی بخون‌شاه لپراسپ را؟ 
و تازه وقتی کتایون خبر قاجعه را بوی میرساند گزافه 


۰۰ قرب مره م۳۵ 
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سوت 


میگوید و لاف میزند. اینست جان پناه اندیشه‌ای نو که 
میخواهد روح جهانیان را دگر گون‌کند ! شهزادةٌ دین 
ی تماقا یشان تین 
بچنگد وبا جان خود خطرها کند تا سلطنت چنین کسی 
برحای ماند 

ررزدشت به اهورامزدا مین : 

داين را مییرسم » چه یز انت سزای کسی که 
از برای دروغیرست شهریاری فراهم وی ار باق آن 
بدکنشی » ای اهورا , که مایةٌ زندگی خویش نیا ید جر 
بازار جاریا بان‌بوگاه گرا۵ا و لذارا » 

ان مر رف فرز ند رضا دهد از آزار جارپایان و 
کشاورزانش حه پروا ! اما پیرو با کباز حنان دینی را 
اورسانین کشعاستب درو ع پوس به شهریاری پروای 
بسیار است . 

کات خو د درز ند دص بدر بر تحت وی نشست و 
اسفندیار نه بشیوء او پلکه بسبب‌کارهای پگ که کرده 
ودر یش دارد؛ خواستار سلطئت بدر است . دردنیای بدر 


و - گاتها , جله اول ص : 1 
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شاهی که خانواده واحدی مان وبیوسته است ویدر نه‌تنها 
بنرم کل ونخستین بلکه خدایگان وفرمانروای آست» 
اسفندپار نمیتو اند مانند کطتاه‌ی پادشاهی را به زور ازیدر 
پستاند. درچنین حالی او روگن‌تن محبوب افسانه‌ها نبود. 
درختی بود « همه بار او زهر و پن کش کر ۰ وجون 
تا وشیرویه تب‌کاری بود درمیان تبهکاران . 

باری او نمیتواند و نمیحواهد بشیوء یدر بر تخت 
نشیند. پس به پادشاه ع‌کو ند : 

پس را بنه تاج اکنون بسر 


9 _- ۱ 
حنان چون نادت بسر بریدر 


برای جوانی توانا وجویای نام , جهان و حپانیان 
را بفرمان داشتن بسی دلفریب است . ازهمة انگیزه های 
مذحبی گذشته . اسفندیار خود پادشاهی‌را نیزدوست دارد. 
اوفر شته‌ای 2 ازامیال و دون نیست. انسانی است 
با سرشتی زمینی و آسمانی . 

رب میحواهد او را چون جوانی عاشق 


۶ 


ق بت که فقط هوای شاهی درس می‌پرورد ؛ امد 

خر ار اسفندیار فقط بساقه خودخواهی وبرای 
بر آوردن هوسی خواستار شریاری باشد » خود پرسنی 
وکشتات نین توحیه شده است. درچنین حالی او نیز حق 
دارد که سلطنتش را پاجنگک ودندان اهر داره فرکشتادات 
دراین راه تاحد کشتن فرزند بپیش میراند. او که خود از 
حوانی بیتاب سلطنت بود وبرای رسیدن بدان تن به‌کاری 
ناس اوارداد؛ در باره بسرتصوری حزازاین‌ندارد و نمیتو | ند 
داشته باش که وی‌بادشاهی‌رافقط بخاطر پادشاهی میخواهد 
بی هیچ هدف دی؟ که او کافر ست که ار کش 
خود می‌بندارد. 

کتابون نیز در نصیحت بفرزند میگوید که برای 
پادشاهی جان خودرا در دستگرفته به پیشواز پیلی دمان 
میرود. برای یادشاهی! 

ااگ رکتایون به اعماق خصال و انگیزه‌های فرزند 
برای بادشاهی نیز دست مییأفت » -ر وانحه کعت , چه 
میتوانست بگوید؟ بساقة مپرمادری دل او گواهی میدهد 
که فرزندش جان برسر ای کار خواهد نهاد ومیکوشد 

2۳ 


ار 

جان کلام او اینست که پدر پیر است وجند روزی 
بیش نمی‌پاید وازهم| کنون گنج وسیاه از آن‌توست. دبگر 
دل پدریا زدن برای تخت و تاجی در دسترس ۰ جوانی و 
خامی است. آیا | گرمادر میدانست که پسر برراستی‌برای 
هدفی بزرگ خطر میکند» اندرزی جز از اینگونه 
میتوانست برای نجات فرزند بکاری آید؛ گرحه این نو 
بکاری نیامد ؛ 


افسوس که اسفندیاریر ای رسیدن به‌پادشاهی‌وهدفی 
اهورائی ۰ راهی اهریمنی برمیگزیند و همچنانکه خود 
به بشوتن میکوین « کاری دشواررا خوار مک رستم 
را بادستم‌ای دسته به تختگاه گشتاسب بردن ! نه حنگیدن 
بلکه دست بستن . او برای یادشاهی بر بهدینان ۳ 
رستم را #9 میکیر » برای مصلحتی یا بر سر حقیقتی 
7ب" 

( - حت ز ۱۱۸۸2۱ 
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ند آنستکه آرزوی هردین ی #تیکاها آکمی 
است ومگرنه آشتکه ازستم مظبن آوالک1 گشتاسب‌شانة 
دروغ وخودپرستی است + حنان مردی را .با دستی پسته و 
سری فرو هشته چون تبهکاران به پیشگاه حنن تم‌کاری 
بردن بخلاف رستگاری تن و جانست , اما حه بسیارنسد 
اندیشه‌های‌زیباگی که کرت تکیت کر و ناهنحارمیشو ند. 


این وان تحت از مغن تا دست حه ناهموار ودراز است! 


آرزوی زیبا حیزیست و تحقق آن حیزی دیگر 
سخن از ریاکاران ونیا دوست که خود را به‌جامهٌا ندیشه‌ای 
وی یا مقبول همگان م ی آرایند و آنراپفساد میکشند و 
سود میجویند نیست . 
در اوستا اهورا و آفریدگان ایا مبان بکوفته 
تا ستوران سودمند و آسمان وزمن, برادرواد وا کار 
اما در دوران روثق و عمومیت همین مذهب , نمایندگان 
آن _ موبدان - باسداران نظام اجتماعی دشمن پرور کاست 
بودند که‌میان‌مردم‌هرشهرودهی‌دیواری بلندبرمیافر اشت؛ 
حدائی می‌افکند و وی در خانه‌ای حمعی باه خوی 
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تا 
گذشته از اینان آی بسا پا کدلان که با زیباترین 
آرزوهای مدهبی یا اجتماعی با تمامی حان وتن به‌میدان 
عمل پا می نهند و سرانجام راهی بجائی نمیبرند ۰ زیرا 
یا امکان تحقق آرزویشان نیست همچنانکه برای مزدك و 
باك نبود» ویا ازدا نش عمل‌بی نصیبند و نگفته خودپیداست 
که اسفندیار ازاین کراوه است . 
هرا ندیشه که‌برای رسدن بهرستواری از ۲۱۳۹ 
بیداد بگفرد بفرجام نارستگار است ۰ شکست اسنندیار 
در مر گ او بدست رستم نیست؛ درد 5 از پدرمییذیرد 
تا رستم را دست بسته به بار گاه وی آورد و این از آغاز 
اشکاراست : 
همی راند تا پیشش 1 دو راه 
فرو ماند بر جای شاه و ساه 
شتر آنکه در پیش بودش بخفت 
ون باخاك گشتست جفت 
جپانجوی را آن بد آمن پفال 
پفرمود کش سر ببرند و یال 
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بدان تا؛ بدو بازه کر بدی 
نگردد تبه. فرژ ایزدی" 

اسفندیار برسردوراهی ات و کوش 9 است 
پااحرد زمانه ویا هر حین دیگر بوی هشدار میدهتد ولی 
اوبيك هشداررا مُیکشد. گشتاسپ‌هامیتو اتنداما اسفندیارها 
زا ید به بیداد کوشند وامید رهائی داشته باشند. درا ین‌حال 
بدی میما ند ۳ نان باز ره همچنانکه حمشید 
از سالهای سال‌جمان بادشاهی با وفر لد گی.جون 
درراه ناراستی گام برداشت ۰ فر از او کسست و سانجام 
زبون و زک بدست بدترین دستیار اهمریمن دشته شد . 

شکست اسفندیار ازحد نا کامی‌شخص او بسی بر تر است. 
زیرا این شکست پیروزی گشتاسپ‌است وتباهی‌دین اهورائی 
که اسفندیار گستر ند آنست. امان از دبوی که بقول‌پسر 
زال درمیانه راه حست و اسفندیا رگوگی به‌خود میگفت که: 
«ز کی کر 6 

به خلاف هم جنگه‌ای پیشین اسفندیار : نبرد او با 

(۳ 
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رستم کاری اهر یمنی است و شکستی دردن‌الك برای هر دو 
همآورددر بی‌دارد. این جنگ بکام اهورای نیکی آفرین نیست 
که‌همگان را به‌بیکار پا ببی‌ها فرا محوای لب 
اهریمن است که در کمین جان خوبان نشسته‌وبیتاب‌تباهی 
آنانست. کتایون هنگام عزیمت اسفندیار بوی میگوید: 
اک تین نانک و 
همه کام بد گوهر آهرمنست! 
مردی اهورائی بزیان خود و آنان که ازخود اویند 
شمشیر میکشد . فاصلةٌ اندیشه و عمل او بینهایت است و 
هريك در جهتی مخالف به‌پیش میتازند . حشمها نگران 
بوشت است وپاها بدوزخ میشتابد . 
دریغا که چون اسفندیاری باچنین دستهائی‌جان‌خود 
رااهدر میکند وازخیل نیکان میکاهد. ایست کهشکرت 


اسفندبار تباهی فرءٌ ایزوفست ۰ 


پسس ناکام گشتاسب کشته شد . باشد که با کدلان 
نيك اندیش دیکر تنها به آرزوهای زیبا دل قوی ندارند و 
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در سگلاخ عمل راهپای خوش‌بایان‌را پیایند . همجن که 


مزدیسنا و پندار و گفتار نيك با یدبا کردار نيك‌هم اه 
باشد و آنگاه اه «رستکاری رو خواهدااکر د.» 
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| کنون به کشا کش درو نی اسفندیار بپردازيم. برای 
جنگ با رستم درباطن او گیروداری است. اما از نجا که 
خصلت این مرد يك‌جهته. قاطع‌وبراست. دراین کشمکش 
ان جانبی که پیروز شد, فاتحی بی‌امان ی 
چون بنا را بر آن نهاد که‌سخن‌پدررا بیدیرد ودستم‌ای‌رستم 
رادید مخالفت هردوست دلسوز را ندیده میگیرد 
وحنی پا برس‌حرد و منطق خود می‌نید. اما تارسیدن باین 
فرجام راهی درازو کشا کشی حانفرساست . 

در آغاز بهپدرمیگوید که بجای رستم باخاقان دشمن 
یجنگ و به‌مادر میکو ید که ولو مان بیلتن نه‌سن‌اوار 
بمک است. چون بهلب هیرمند میرسد برخی رستم است . 


0 


فرمان بدر ستیز هدوست ۳ ند یده سیگذرت . خود کواین 
که براه بدر نرفتم راو را بسی رنجها بردء اقت 3 
ایرانیان 6 بنده و شپریار :6 اکن اه او ز نده‌ ند پوایهای 
اجنین وان" خواستارفزستاده‌ای 
خردمند است تا شاید با بیامی خود و هماوردش را از بد 
حادثه برها ند. درییام‌مهر با نی‌و نهدید هست وتوسل بخاندان 
زستم تا شاید بیفبرزدی وب اضر ید۳ 
در نخستین برحورد»رستم به‌اسفندیار میکوید : 
که روع سیاوش و دیدمی 
بدان تازه رویی ی 
خدات شاه کوجون‌تودارد یس 
ببالا و حبرت بنازد پدر 
خنك شهر ایران که تخت ترا 
برستند و بیدار بخت ترا 
دژم بحت ارت زان توجوید نبرد 
زبحت وزتحت اندر | وه و 


و اسفندیار در پاسج میگوید : 





۱ -ص : 1۳۵۸ 
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اوا را ۱۳ 
یلان جپان خالك بودن ترا 
خنك آ نکه باشدور اجون‌تویشت 
بود ایمن از,روز کار- ذرشت 
چو دیدم ترا یادم آمد زریر 
سبهدار اسب افکن امش و 
زریر و اسفندیار از نخستین گروند گان به آئین 
زردشتند . زریر پهلوانی بزرگک و از گرامی‌ترین کسان 
اسفندیار است و فقط پس از کشته شدن اوست که اسفندیار 
به‌جنگ ارجاسپ‌میشتاید . اوبرای اسفندیار چون سیاوش 
است برای رستم . ات که به پیلتن مود توچون 
زریرجستی |زاوعر یر تر کسی‌نداردتارستم رایوی مات 
رستم نه‌تنها اسفندیاررا میستاید بلکه‌اور ادعاميکند. 
ای که گام در راه بلا نهاده‌ای بدا بر آنکه با چون توگی 
پجنگد و 
همه ساله بحت تو بیروز باد 


9 ۰ ِ ۰ ی ۳ 
شبان سیه بر تو حون روزباد 
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درجنین حالی چه جای جنگ است ؛ آنپم جنگی 
ناروا , آخن اسغندیار پیچاره حگونه ی آمده‌ام 
تا دست های چون توئی را بیندم آنهم بخاطر کسی مثل 
کفنتاست ۰ در مبلکه ای بز رکف است. و دروع عم و1۵ 
گشتاسپ به او گفته بود که : « جو آنجارسی دست رستم 
پیند» و اورا همراه با زواره وفرامرز ودستان بیاده , دوان 


وم خااین‌بار کمن آوز 0 ولی‌اسفندیار ب‌رستم 


سس 
میگوید ِ 


نه با نامداران این بوم حنکت 
مگی اسفندیار انسان نباشد که دون . 
حشم درحشم رستم کند و آمده‌ام با تو حنبن وحنان 
کنم. در پیام بهمن, به رست مگفته بود که تو گنپکاری 
ان اند خود با رستم روبروست ناه کار 
به شاه بازمیتگردد 2 
ازاین بستنت من روان خستهام 
به پیش تو انس ر کمر بسته‌ام " 


حجحجحچچ]:( 


ی ۳( دص : و(0 ۱۳ 
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فقط پس از آنکه رستم. اسفندیار را به میهمانی 
میحواند او ناجار میشود حقیقت حال را به رستم پلکو 3 
و در این راه نافرجام با دلی پردرد و جانی پرخاشجو 
همچنانکه در حود می‌پیچد وبا خود می‌ستیزد ۰ به پیش 
میراد ند ده ار دنه دارد و نه امکان وتواناگی دست 
شستن از بادشاهی . همه در ‌ رستم است و به برادر 


سس 


حردمندش میوید: 
ندیدم برین گونه‌اسپ و سوار 
ندانم که‌چون‌خیزد این کارزار 
ی ژنده بیل‌است‌بر کوه گنکت 
ا گربا سلیج اندر آید بچنگک 
ز بالاهمی بگرد فر و زین 
بترسم که فردا ببیند نشیب 
همی سوزد از فر چپرش دلم 
ز فرمان دادار دل نکسلم! 
ولی بااینیمه تصمیم‌خودرا گر فته است . اراد:‌قاطع 
مردی سحت و بی‌چون و چرا بر احساس و مپربانی دل 


- ص: ۱۶۸۳ 
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هر متفر ننک میکوزیدا: 
چو فردا بباید به آورد اه 
پرو بر کنم روز روشن ۳۳ 
باردیگر خصلتی‌سس راست ونرمی نایذیردر اسفندیار 
سرمیکشد , مانندتیری هت که تست ره کمن خودرا 
میدرد تأسمس به نشانه بنشیند . امان ده حقیقت 
وضع وعینیت حپان برتصورات وذهنیت خود ساخته‌اوپیرود 
شود . در حوابی که به بشوئن میدهد مذهبت ۳ راز و 
کف ۰ حشم به هدفی‌دود تا کوشیارا به نصایح کناره 
نشینان فرو می بندد وپر شتأب به پیش میتازد اما آشفتگی 
ورو گانگی درون » جانش را رازن و سرانجام پس از 
گفتگوتی دیگر خاموش میمانه و آنچنانکه فردوسی 
میگوید : 
ورا نامور هیچ پاسج نداد 
دلش گشت‌بردردوس پرد باد؟ 
واین درون درما اه جنی 
1 ص: 1۶۳۴۸ 
۲ ص: ۱۶۸۵ 
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که در آن هلاك تن خطر ی ناچیز است . اسفندیار باچنین 
باطنی نابسامان درجنگ چنان عزمی آهنین دارد. دردلش 
اندته راستی است. که چیایی لگد کوب عشق رسیدن به 
سلطنت میشود ودر این عشق اراده ونیروی آرام ناپذیری 
است که به عمل‌میگراید. دل ودست اسفندیار یکی‌نیست. 

بدیسان اسفندیار بستررودخانه ایست که جریانی 
در اعماق آن جاریست و سیلایی مبیب درجهتی مشالف اد 
کناره‌ها طفیان میکند و اش و از خود گریز بپیش 


میرن 


وتان ععل حرو نگی کار اسفندیار روشن است: 

رستم ۳ دست سته به تختگاه گشتاسب بردن ی 
مر عس . عص 

جلاک را او همه درباطن ات فحواد این اک در 


رفتار او بارستم آشکار است » اما تواناگی آن نه چندانست 
4 حسمندیارا دز تا در کون 
سازد . آزاسرو کشمکش‌درو نی اسفندیار در بسته » محدود 
ودرخویش ات 

در باطن رستم نیز کشا کشی‌پر آزار است امانه‌برای 
آ نکه‌چون طوفان‌دروجودیل زا پلستان بما ندو آ نر) پیاشو بد 
بلکه برای آنکه سرانجام حون سیلات گریز گاهی دیا بد 


۲ 


وراههای عمل را بگشاید. رستم پیاپی درانديشة آنست که 
درتنگنای حوادث که ازهرسو مانند <صاری روئین ویر| 
درهم میفشرد ؛ و روزنه‌ای بگشاید . 

مودیست که ششصدسال به سالاری وسر بلندیزبسته 
وان از ددخت کپن‌وبرومند زند کی او کم گر فته ند. 
آرترن حوانی ی اشست ۱ بی‌هیچ كِِ دستم‌ایش را 
ببندد تاویرا بنود گشتاسپ برد ء سرفرود نمیآورد واین از 
محالات است . هیچکس بدان رصانمبدهد ‏ نه رن ان 
خوش پرداژ این افسانه ونه ما که امروز پس از سالهای 
دراز دل بدان داده‌ايم. زیرا چنان زند گانی وا 
از ترس مرگ پاهر ترس‌دیگری یکباره و آسان‌تباه کردن 
نه فقط شکست رستم بلکة خواری جملهٌ خلایق است .یس 
دستان ار ایسو راهی ندارد : نی چه کید ؛ اسسدی را 
دی زد میتوانست به آسانی جال وبا اند بان 
ازهمان آغاد درغم نام وننگی جود نیر تم ود ی و 
سوه و در حو دک ان کندارزش‌زند کی راجه‌میداند 
تادرغم نام وننگگ باشدوبرای پاسداری حرمت این‌زند گی 
جان شیرین را به‌هیچ گیرد وازمر کی نهراسد. این نیزاز 


۵54۸ 


محالات ات که رستم با خاطری 9 و[ حان 
اسفندیار باشد ۰ پس جچارء کار او حیست ٩‏ آیامیتوا نددست 
ازجان خود بشوید تانه دست درخون اسفندریار شسته‌باشد 
ونه رسوائی پندرا پذیرفته باشد؟ درچنین حالی فرزندزال 
میتوانست اه سینه را آماج تیرهم‌اورد ,کندویس 
از آنرمه سا ل آرام بیارمد . اما او خوب ما کر در 
حنگک کشته شود زا پلستان‌وهمة رودما نش نا بودخو اهدشد. 
زال نین به او میگوید: 
مراین تحم ان یبای رکنت 
زن و کودکان مان بخاك افکند 
بدست حوانی جو اسفندبار 
ار توشوی وس ی کارا 
زماند بزابلستان آت و خاک 
بلندی براین بوم گردد مغاك! 
ورستم مردی نیست که تیماردارجان دیگران‌نباشد 
مات را بدست‌سیل بالایا وا گذارد ۰ پس درم گی‌هم‌راهی 
به رهائی نیست . 
1 - ص: ۱۶۸۶ 
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"۳ رستم از غم پبرآندیشه شد 
4 کرد دهم دست بند ورا 

و گر سرفرازم تن ورا 
دو کار است هردو بنفرین وید 

۹ رسمی نو آیین وبد 
هم از بند او بدشود نام من 

ها رکشت ۲ بد سرانجام من 
و گر من‌شوم کشته بردست. اوی 

نماند بزابلستان رن وبوی! 


دراین خطر گاه #ن بست روح رستم بریشان اس 


مردی که پیوسته در آورد گاه خداوند زند گی و مر گت هم 


دم وان بود کنون‌خت دسو | ور دن به مر کت ك دهدوجندان 


دراین قفس بی‌روزن میماند که بقول خود ازا ندیشه‌رخش 


درد میشود ۰ پس بناجار بار دیگر نومیدوار دست بدامان 


مم‌ر بانی و حرد میز ند تا شاید راه این حنگت بسته شود . 


او از همان نحستن دیدار اسفندیار با هزار دست مگکوشد 


۱- ص: ۱۶۷۹ 
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۰ 9 جوزوویی و 


نا راهپای دوستی را بگشاید وحه‌س نوشت غم‌انگیزی دارد 
مس نامپربانی می بیند و هرچه از 
شت میگو بدا ززحنگ‌میشنود. او بارها به‌اسفندیار گفته‌است 
داد دیون وآوا بنه داده است . 
اما افسو سکه‌اسفندیار بر آه‌خوش‌فریب خود مبرود و ندای 
این مپرربان دز,بیابان دل وی خاموش میشود؟* 
باانشسمهپپلو ان‌سیستان‌هر گزدرا ندیشهجان‌شاهز اد 
حوان نشت : حتی بس از کمتکوها بسیار وواتکتام که 
حنگ نا گزیر مینماید » بازهم واه تردرت زان 
باور بدارد ومی‌گوید : 
گر برچنین دو ی گردد سبیتر 
پبوشد ميان دو تن روی 9 
ترا از پشت دین به آغوش برمیدارم و بر تخت مینشانم 
وهمراه دو خرم و شادان 3 میم پ میايم ِ 
بخدمت جون ن توشهریاری می‌بندم. وا ز کشتن‌اسفندیار 
حتی بریتان ۳ . او به زال هم همین را و 
اینست‌راهی که مییابد تا نه دست‌به‌بند دهد » له کش و نه 


[- ص: 1۶۷۶ 
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کشته شود 


دریغا ۳ راهی میجوید و حوادث راهی دی تر 
مینمایند . در آغاز دومین روز جنک پس از دیدار سیمرغ 
آنگاه که رستم به‌پیروزی خود یقین‌دارد, ی ارنگاه و 
دست از تلاش بی‌امید خود باز نمی‌دارد واورا به‌جپا نبانو 
جپان و نیکوئی‌ها که در آنست سو گند میدهدتا کینه‌ازدل 
بیرون کند وهمه گنجپای دیرینه را نثارش میکندو آنگاه 


عم 


3 


برابر همی با تو ایم ۳ 
روم گر توفرمان دهی‌پیش‌شاه 
پس ار شاه بکشد مرا شایدم 
همان نیز گر بند فرمایدم 
همان‌چاره‌جویم که تارور کار 
تاای تراان3 ۳ 
اما آخرین پاسخ اسقندیار ایست که: 





(1- ص: ۱۷۰۹ 
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حز از رزم يا بند چیزی مجوی 
چلین گفتنیهای خیره مگوی" 
بدینسان‌جاره‌ای کهرستم‌مییا ید به‌هیچکاری نمیا ید. 


همه ند بیر‌ها بیحاصل ات وسرانحام باد در مشت دارد . 


رودخانهٌ سبلابی حوادث رستم را بدریای طوفانی 
جنگ‌می| فکند, نخستین نبرددرمیگی ردو أ نچنانکه‌میدا نیم 
رستم مجروح ودرمانده باز متیر اد 9 بپنگام رای زدن با 
خویشان , فرار تنها راهی اس ت که مببابد ۰ ترس بررستم 
پیروز میشود . قهرمان واهنامه از دابر۶ بیکران کیفیات 
گوناگون روح بشری  (‏ مر 
را بر او تنگک میکند خود باخته» برای فرار از رسوائی 
دل به‌رسوائی میسپارد. رستم میترسد . رشت ی 
د اوست و این جان دو گانه و سرشت متضاد انسانی در 


ا عمل اورا به‌فراز ونشیب میکشد. 


دردورانتسلط فکری‌مذهب؛ رستم فردوسی‌قهرما ی 
ساسح 


1 ص: 1۷۱۰ 
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مذهبی نیست . فهپرمان مذهبی وجودی معنوی در حپانی 
جسما نیو نمو نه‌ای‌واقعیازایده آل‌های‌جامد وتکامل‌نایذیر 
است‌وا کر ازمعنویت خدشه نایذپر یک که تما یدز ۱ 
کامیا ونر دپ تاه هی ۱۳ 
چنین قرمانی حِِ گو نی‌حالات‌وپست وبلند ترجه 
هست در يك خط ودريكث جمت‌است ودرراهازپیش‌ساخته‌ای 
گام برمیدارد . شیخ صنعان پس از عمری دراز ریاضت و 
عبادت ازعشق دختری ترسا در دام کفر افتاد . بایدازنفس 
اماره حذر کرد و با تلاشی پیوسته ۰ برای رهائی ازهرجه 
دنیائی است » چشم دل بسوی آفرید کار داشت . و گنه 
بیم ارت لو هر فرشته‌ای چون شیطان از آسمان بلند 
به اسفل السافلین فروافتد . 


باری رستم قهرمانی مذهبی نیست » قپرمان هیچ 
9 خاصی‌نیست. اوقپرمانی بشری‌است با نیرنگک 
وپا کدلی؛ ترس وشجاعت و پیوسته در نشیب وفراز.بس از 
نخستین جنگ رستم دریادل به پررتگاه ترس فرومیافتد 
ودر کار فراراست . در این هنگام ال فرا میرسد و راحی 


۰ 


پوی مینماید که نه‌رستگاری دنیا در آستو نها آخرتولی 


رازدان وجاره گر بمیدان میاید ومی‌گوید : 


که‌هر ک س که خون یل‌اسفندیار 
بریزد» وراء بشدرد روز گار 
کَّ ۰ 
بدین اکیتی اش شوربحتی بود 


جو کشت درر نج وسحتی بود 
و تمه هم ات کر ی 

بدشمن بر تخیر دلاور شدی! 
9 و که همهٌامیدها ازدست رفت ورستم‌دستان 
تیر 1 و نپاد وتجشم ارت با اطاج 
۹ رن کی این‌جبا تراوراف حپانی خود دست‌شست‌و 
مرگی ورنج‌جاودان‌جهان‌دیگررا بحان‌خرید. جه‌پیروزی 
دردناك وت رآنی که تاخدائی هست قرو کار هست باید 
تاوان آنرا واد ! دیگر او شجاع است زیرا برترس خود 
غلبه کرده است . از آن ترس تا این شجاعت راهی بس 

دراز است ورستم با تحولی شگرف , خود را باز میسازد . 


(-ص: ۱۷۰۵ 
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امکانات معنوی این مرد بی‌پایان است ۰ بزر گی رستم در 
را در او 3 ودست به بند دادن نهتنما 
ازمر که بلکه از هکنجه ابدط بلس اازمر کم برد و۱7 
است . چه مردی و چه مپلکه عجیبی ! آن خود باخته 
| کنون‌خود را بازمی‌بابد . گوئی تمام‌غرور بشربا کوششی 
دردناك بپا میخیزد و بضد ناروائی طغیان میکند و در این 
حهان و آن‌عهان خداو ند هیچ هرال وهای ۱ 


سر سرافر از اورا فرود ارد. 


عجبا که حنین مردی‌تازه از بیچار کی‌مینالد. فرارق 
زار بر کشتهٌ خود میگرید و به بشوتن میگوید: 

سواری ندیدم جو اسفندیار 

زره دار با جوشن کرزار 
چوبیچاره‌بر گشتم از جنگاوی 

بدیدم کمان و بر جنگ اوی 
سوی چاره گشتم ز بیچار گی 

ندادم بدو سر بیکبارگی! 


۱- ص: ۱۷۱۵ 
۹ 


در تمام این چنگ شگفت دشوارترین تصمیمی که 
رس تم میگیرد قبول مر کی ورنج‌جاودان پس‌ازمی ك‌نیست 
ِ» اسفندیاراست که رستماز ناجاری بدان دست مین ند. 
مردی تبیکار شاید دل آسوده پا پرسر‌زند 3 دیگری‌نهد» 
زیرا درنمی‌با پایدو نمیدا ند« نکه انسانی‌را میکشد؛ انسانیت 
۳ میکشد".» امابرای و رستم‌همیشه دشوارترین 
ور آگاشتن اران خوذ نیت :ای شا بم رگ د 
رضا دادن حانکاه‌تر است. واو که اک ازحان وحمان 
خود مر ردانه بود در قبول ماتوواکی اسفنه‌بار پیچاره است : 
دربارة خود پیرور بود ودربار# دیگری مغلوب . اما این 
شکست ختی ارات بر وزی بر رگا هم بر 
است؛ پیروزی ارحمند رستم درهمین شکست نهفته اس 
رستم نه‌تنها پپلوان میدا نهای نس وهمافردان مغلوت بلکه 
اراان بپلوان «شکست» است. ان استادحکيم بیپوده 
بخود نمی‌بالید که‌یلی سیستانی‌را رستم‌داستانها وت 
سس 


6 رصم 6 ور ۵ لب <عمه 


1 من قتل نفساً بقیر تفس اوفساد فیالارض تیا فا << 


لیب ۵ م6 -6 م ٩‏ مصلي 6 هه م 


0[ و من ۳ نم احیاالناس ۳ 
سوره المائده ۳۳ 


۷ 


رستم واسفندیار پلان‌بیما نند افسانها ند. دو کوهسار 
کر برابرهم سربرافراشته| ندوانسان‌برای‌نگریستن 
أ نان پیوسته چشم به اسمان دارد . امکان مقایسهٌ میان ما 
وک وبزد گی آنان‌را ازخودشان کمترمیتوان 
دریافت . مقیاس‌ها همه بزر گی است و تکام که درزدیدت 
اه بای دا آنانیم, پیم آتست 
۹ از زمینی که رشه همان را نت کون شده در 
آسمان ساختگی و بیجان فرشتگان و مقدسان مخبوسس 
شویم . باید کسی و حادثه‌ای درخور آنکس باشد که مارا 
درواقعیت ند دار اه اه چشم قرود آریم و ببینیم ما 


۸ 


در کجائيم و آن بزر گان از کجا تا بکجا رفته‌اند , ازقله 
دامنه وازدامنه قله رابنگریم نا پلئدی کوهسررا دریا بیم . 
وجود ببمن در این افسانه موهبتی است که مقایسه 
وسنجش را میسرمیسازد. او بسری‌است پدردوست و بهمین 
سبب زبون ترس و از ترس ؛ ناجوانمرد. چون ازبالای 
کوهسار رستم را دید: 
حنی نگفت بهمن که«این‌رستمست؟ 
و با آفتاب سبیده دمست ؟ 
بگیتی کسی‌مردازین‌سان ندید 
نه از نامداران بیشین شنید 
سم که با او پل اسفندیار 
زتا ید بمیچد 9 رتاو 6 
پس‌میکوشد که رستم‌را بکشد تایدررا برها ند ار 
ناسز‌او اریست ولی کیست که در خطری بز رگ بتو ند 
اً نجنا نکه هست بماندوهیچ خودرا نبازد . رستم واسفندیار 
شا اس تن که ."وی بذر این خصلت بهمن اه وت اد 
حد ی در آنان نیز حوانه میز ند. سار بادلی دا کب در 


۱ -ص: ۱۶۵۰ 
1۹ 


تلاش کاری بیداد گر استد نمیتواند حقیقتی را که میداند 
ار ورستمی که چون دست به بند نمیداد» تن 
به جنگی داد در پایان نخستین نبرد اسفندیار را میفریبد 
وت که بالهای مر که بروی سایه می‌افکند تاجون 
شک بیچاره در ربایدش » يك دم در اندیشه فرار است 
واز رسوائی پروا نمیکند . چنن پهلوانانی»پائی برخاك و 
جانی‌در افلاك دارند ودراین فراز و فرود مارا درپی خود 
۳ 

این‌حقیقت‌وجود آدمی است که‌درفراخیو آسود گی 
و مصیبت و بلایکسان نماند . منتها اثر ناهنجار ایندویر 
انسانیت ومردانگی رستم یااسفندیار سطحی و گذرات و 
در بهمن‌ها عمیق وما 99 ۱ 

چون کسان وستم در جنک ,مس ان [سفندبار | 
می‌کشند : بهمن حان‌دوست بابک خودرا برملا ميکند. 
برادرانشش کشته میشو ند و او بخلاف سر شت مردانٍ مرد 
1 در حنین حا اس شمان خواستار خو نحواهی هستند؛ 
مر که قاحعه را به پدر رساند تا او داد خون 
ان را ار . او نشانی از ضعف‌ها : بزدلی‌ها و 


۷۰ 


سساعترت هاها بمعمولی دوز وا تلع 
خودرا از آن رون کشد وجان‌ناچیزش را برهاند. بهمن 
هميشه حنین است؛ کیست که بتواند ۹ ز جنن 
نیست ! 
باری » وحود بهمن+ یکباره مارا ازفر از گاه مر دانین 
حون رستم واسفندیار فرومیکشد و ندا میهد رکه 
شما مردمان ۰ حون 30 بسراسفندیارم 6 ازهمین‌دست 
وهمین نهاد وبا همین ترسپای معصوم ویست ودریافتتی 
بو ند نید که ان دومرد هماوردحگو نه| ند که وک ] رکه 


ی داد دشمن مید‌هند وازسردنیا و آخرات ور در ند| 


بشونن درهفت‌خان‌وحنگک پارستم رایزن‌خردمند 
وسردار سیاه اسفندیار است . وجون او میسوآهداکتی رِ 
ات اری 1 و 
فرستاده باید اکنون لین 
خردمند و بادانش ویاد گیر! 
کَّ ۰ ۰ 
هر گزاسفندیار خر دمندثر از ۳ نداشت 
1۳ 
۷۳ 


وشگفت آنکه درچنین زمان باریکی بهمن را برای ِ 
کاری رود ید نه حردمند است ونه دلیر. ا 
اسفندیار ر این رسالت را به بشوتن وامیگذاشت واو ازفر 1 
ی را میدید » آیا هر کر میتوانست 
وه ی ۱ قصد جان رستم کند؟ و ا گر 
نمیتوانست و نمیکره جای مرشت و خسلت ,۱ 1 
در این افسانه خالی نبود ؟ اسفندیار فرستادة شایسته‌ای 
بر اما دانای طوس یام آوری از ای د 5 
نمیتوانست بیابد تاهم خامی اسفندیار را بنماید که برای 
کاری بزر ک جوانکی بی‌بها را بر گزید وهم خصلت این 
فرستاده را آ نجنانکه میخواست بکار خود گبرد. 


0۱ 


درب رات این‌حوان ی که که رندانه کلاه و و تسش : 
را میباید پرمرد ارم هایس وه ازسادگی و زود باوری 
کود کان نشانی دارد ۰ زال سرد و گرم چشیده‌ای بیزار 
ازحنگک است , نمام کوشش‌های فرزندش برباد شده است 
وحنکت با گامپای ر فرامیرسد؛ هیچ کریز گاهی 
نمی‌یا بد اس هرت گنای بالایا؛ راهی کودکانه به رستم ۹ 
تمام‌حنگک - ازجانب رستم - بسیب تن‌زدن ازیدنامی‌است 
واکنون این بر سالخورده باآنکه فرزنش را خوب 
میشناسد . به رستم ۳ جو نگنبکاران رن ودر 
بیغوله‌ای پنهان شو . 


۱/۸ 


زال چنان در آرزوی ی است که به خیالی هیچ 
وپوچ چنگ میزند , انسان در ناچاری‌ودرما ند گی, آنگاه 
وس ان اه ی آماج تیر حوادث میگردد . چه 
دلحوشی های بیپوده که بحود نمیدهد و حه درمانپای 
وک پر آی‌دردی‌بیدرمان نمیجوید! حتی درحالی 
که به‌خامی‌خیالهای‌خو د میخندد نیز نمیتواند ازیناه بردن 
بدانها خودداری کند.اما به خیال دل‌خوش داشتن؛ سعادت 
و بدفرجامی است . زال خود میداند جاره‌ای 
که به رستم مینماید حاره نیست. هیچ نیست ۳ 
و نومیدی به پرورد گار رومیکند: 

هس کت «کای داور کرد گار 
بگردان تو از ما بد روزگار! 

همه او بهروری » همه امید ی ار آنگاه 
که انسان در جهان کرداز در میمائد » نانوان ؛ آماتیان 
سحت » دردنیای دلخواه روّیا ببا میخیرزد وحشم به پر ندة 
دوریرواز آرژو میدوزد. 

حمچیین ات حال ری ون ام 


۱ص : ۱۶۸۹ 
۳ 


آستانةٌ مکی به برادرش میگوید با چه مرارت‌ها در راه 
یزدا نگام برداشتم وجون دست آهریه‌ن کوتاه شد؛ دست 
وکا قرو و آمد وا کنو نکه هنگام رفتن فر ارسیده است: 

آمیدم حنانست کاندر بپشت 

دلو حان‌من‌بدر ودهرحه کشت 

ای امید نيك رستکاری هرحه خالك اسفندیار است 
نوا باد که که شک انهٌ تو مرگ هست اما تباهی نیست. 
امید بختیاری است ‏ رستاخیز هودنا مات وای 


سا امیدها که واقعی یا واهی نیروی حیات‌بحش دی 


عملی است , 


که رستم را هگریز از جنک ب-رمیانگیخت. 
چون رستم قصد فرار هبکنط , خود ویرا از این کار باز 
میدارد. تحول بسیار با معناکنست: آنگاه,که او فرزندش 
را بند کاب زا و کواشه‌ای ینهان شود ناگی 
درنگرفته بود ونوا ادا نکه دودمان وی‌ومردم زا بلستان 
نجات یابلد وخونی ریحته نشود ؛ از دست نرفته بود. اما 


رص ( ۱۳۱۵ 
۷۵ 


زمانی که رستم میخواهد بگریزد دیگن بسی دی اشست, و 
فرار او نه‌تنها 4کواضی از کار کسی نمیکقاین بلکه دستهای 
پسر «بدسند قس اک ند کقتزن با را بازمیگذازد تاهرحه 
میخو اهد‌بکند. | کنون‌همچنانکه زال به سیمر غ‌میگوید: 
بیامد بر این کشور اسفندیار 
نکوبد همی جر در کارزار 
نخواهد همی کشور وتاج وتخت 
بن و بار خواهد همی از درخت! 
دیگرفرار» نجات جان‌رستم است وخر ابی‌زابلستان 
و هلاك زابلیان . و زال با آنکه میداند کشندة اس ار 
پس اززمان کوتاهی رفتنی است » رهائی فرزند را به‌چنن 
ب‌ائی‌نمی‌پذیرد. نمیگذارد بگریزدومیگوید هر کارجپان 
را چاره‌ایست مگرمر کی را وبسوی سیمرغ میشتابد. 
تا اک روی بدر گاه آفرید کار آوردو 
نه‌تنها درجنگک بسته نشد, بلکه حوادث با شتاپی سنگدل 
آنان را بمقابلةٌ یکدیگر واداشت » خود بقصد حان 
رستم پیا خاست , 0 اسفندیار را بوی نمود و ید 


۱ص : 1۷۰۳ 
۷۳۰۹ 





روز گار را بفرزندش‌باز گرداند تادست کم آنرا ازدیگران 
ند کی راکه خدا نکرد » خود کرد. اما ببهای 
پسگزاف جان پسری چون رسم: 

در نبرد رستم واستندیار زال نحسنت تا سرحاد حودد 
خی و ریا ببیش میرود و دست بدامن آفرید کار نيك 
و بد میشود وچون‌شمهشیر شور بحتی و بلاگی بزر گگ‌میخواهد 
فرود آید با اراده‌ای سپمناك ۰ رستم را فدا میکند تاجان 
حماعتی را برهاند ۰ او درپیچاپیچ حوادث جوهروجودش 
۲ ای ان پرسادهلوح‌باخیالهای خوش‌فریب مراب 


۳۷ 


جزاینها که برشمردیم, از گشتاسپ تازال» سیمرغی 
هست که نه‌تنها در حنگی دحیل است تا سر نوشت ۱ 
دور دون مک 9 است که مرغی افسانه‌ای در 
چنن وضعی که برای پهلوان پهلوانان ازهیچ‌جانبی راهی 
بجائی نیست بیاری رستم میشتابد و میان انسان و حیوان 
چه پیو ندی است ٩‏ 

بابد به کشت هام دورتر باز کشت . در انگنه 
ار از ماه وخورشید وستار گان تا گیاهان ومرغان و 
چاریایان و زمین و آب با انسان در منظومفُ( ع۵)ووو ) 
برادرا نومقدسی‌جای گر فته‌اند. نیکی‌وجودی‌عینی‌وذهنی 


۷/۸ 





است که باره‌های آن ازیکدیگر حدائی ناپذیر ند ۰ درهم 
راه می‌یایند و ذد بددیکر شلوا میکنند . مثلا ناهید 
نه‌تنها فرشته تکپبات آن است اد ردونه‌ای از باد و آبر 
وباران وژاله بلکه خود رودست ( دراک باندازه همه 
پر اکن که درزوی این زمن حاریست؟ » او نه تما مظهرو 
نشانه پلکه‌تجسم‌هما بهاست گذشته‌ازاینا او یار یروزمند 
راستان و گیاهان وجار پایان ودشمن ب ی گذشت وقویدست 
همه دیوان وکین ات 
امشاسیندان وایزدان صورتپا ی گونا گون‌جانوران 
را بخود ند زیرا همه از سرشتی یگانه وهمز‌آدند » 
کی 
مرغ‌وا د الشاورککی | ازصورتهای بهر ام ف رشتهٌپیروز ؛ پست. 
زرتشت‌ازاهورامزدا در‌سید: 2۶ ات ازمردان سیار بدخواه 
به و رده شودحاره حیست ؟» 
«آنگاه که یزرو دا روک 
شپس بجوی ۳ بتن خودبمال بااین برساحری‌دشمن 
را باطل‌نما.» 
یفت‌ها جله اول آبان یشت بند سوم. 
2 


« کسی که استخوانی از این ۵ دلیر باخود دازد 
هیچ مرد توانائی‌اورا نتواند کشت ... 
آزاین گذشتهدراوستام غد یگر پست‌بنام به سئن (سیسرغ) 
اوان فرشته 4 عدالت این‌مرغ در میان دریای فراخکرت 
پودوحتی اشیاندار و بانامیبمعنای« همه را درمان بخش؟» 
که هربار بر آن می‌نشیند و با از آن برمیحیزد هزار تحم 
از درخت فرو میریزد وهمهٌ گیاحان گیتی را پارورميکند. 
زمانی بود که‌مافر شتهٌ عدالت - رشن- را از آشیان‌سیمرغ 
به پار ی‌می‌طلبيديم ". 
| کنون‌همین‌وحدت‌وهمسازی| نسان وحبان‌حانوران, 
وا ر ِ درمان بخش‌وسیمر غرمددکاراوستا ومنماهیمپیروزی 


وعدالت درهم آمیخته و به شاهنامه راه بافتها ند . 


بس از اسالام رشته‌ای از حپان بینی اوستاگی جون 
حریانی‌بنهان ۳ باجامه‌اید کر کون‌در تصوف 
ایرانی دتبال کرد ورشته‌ای دیگر . البته با تحولائی که 


۱- يشت‌ها جلد دوم بهرام یشت بند ۳۵ و ۳۶ 
۳ و۳- یشت‌ها جلد اول رشن یشت بند ۱۷ 





ی سالبان دراز است » جون روح حباسه هلی 
ما درشاهنامه راه یافت ۰ 


فا کر و دردئبای اوستا نه تنها مرغان نيك بلکه‌همةٌ 
هستی اهورائی باید بیاری نیکان برخیزند تااین منظومه 
روشناگی در برابر دنیای واحد تاریکی توا مد و 
پیروز شود . در دنیای ذهنی ی 59 
2 سیمر غ روشن روان » بپلوانی زوشئذل را پاری 
گوئی آن فرشته های پیروزی وتات اوستا از لک این 
بهلوان ان که درسحت تزین شختی‌ها تربال های 
«مرغی روشن روان » به‌یاری او میشتابند. 

افسوس کهدرشاهنامه برادری‌نیکان وهمراهی‌جهان 
گردا گردنمیتواند خوبان را » سپراب و سیاوش ورستم و 
اسفندیار را » از بد روز گار درامان دارد . 

اعد باری که روئن دژ را به جاره گشود ودرهفقت 
خان اژدها وسیمرغ وزن حادورا به چاره شت» سرانحام 
خود نیزنه به‌زوربازو بلکه به حاره گری سیمرغ‌جان‌داد. 

چنین نبردی در آغاز مردانه نمی نما ید زیرا رستم نه 


۸۱ 


بنیروی بازو وباخطر کردن جان » بلکه بمدد رازی کهاز 
ان نیست» پیروز ميشود. اما باروئین تنی که هیچ 
ثیری براو کار گر نمی‌افتدجه میتوان کرد ؟ آخر اسفندیار 
نیز‌حود از نیروئی غیر بشری برخوردار است که توانائی 
ات در برابرش به هیچ است . دستم در نسرد نحستین 
هرچه میکوشید بیهوده بود . تازه آ نوقتی که برچوب گز 
دست یافت رزم آوران برابر شدند هردو پهلوان و هريك 
بر خورداراز نیروتی‌همسنگ و اسار آمیز. همچنانکه‌مذهب 
به حوا نی مقدس موهست‌روئین‌تنی بحشید پیروزیوعدالت 


.72 ۰ جح ۰ 
درجنگی ناخواسته به یاری پیری بی گناه شتافتند . 


تنهادر جنگ |سفندیار بارستم ازرو؟ کیپ تس 
اس م درجنگهای باتورا نیان ودلاور یهای‌هفت‌خان 
دراین باره سخنی نیشت: ا گر دراسفندیار بیم مر گ نبود 
شجاعت اوچه ارزشی,داشت ؟ شجاعتی که برسرجان نر ند 
و از هیچ زخمی نبراسد.و پیشاییش بداند که بهرتقدیر 
یارآ ورد گام با خواه گت ۱ ! وهماوردان‌حگو نه 
و بارکتی داشتند که هرچنگی باوی بیحاصل 


۸ 





است ؟ وافساناح 0 حهتبت واه ای شد ز گاره 
تن بجر یه 3 3 برس رگا سیو دا 


یاخوا نند گان داشت ؟ 
امارست [ روهام روز 
ستبراست بازوت چون ران‌شیر 
بر و یال جون ازوهای دسر ! 
| کنون‌میتوان‌رو ئین‌تنی هماورد رستم را آشکار کرد 
باز جو داوس تکه مارا از این راز آ گاه میکند. 
دیگر روگین تنی است در برابر پیل قی واین و آن هردو 


پهلوان هفت خانند . 


1ص ۰ ۱۶۷۵ 
وله 


دراوستا فروهر برترین نیروی معنوی انسان وهمةٌ 
افرید خان اهورائی است. اهورامزدا بیاری فروهرپاکان 
اما ۱۱ ۰ زمین فراخ ۰ فرزندان را در 
رحم مادران و آبپا و گیاهان وراه جاوید خورشید و ماه و 
تقار کان را اه میدارد و بفرجام فروهرهای پا کان‌خود 
تکپدار ای 

اهورامزدا آبنا را آفریدولی‌روان مین اما 
را آفرید اما نمیروئیدند وستار گان وماه وخورشیدی آفرید 
کار اهورا دست نیایش‌بدر گاه فروهرها 
برافراشت و آنان بیاری آفر ید کار شا فتند سای بیان 


۸ 


بهآ با نمود ند گیاهان‌رو ید ندو اختران راه‌خودرا یافتند . 

بدینسان‌فروهرهای‌پا کان» این؛ر ترین‌یروهای معنوی 
ریش دستیار آفر ی دگار اند . اهورا آفرینش 
است وفروهر باکان‌حر کت‌وتبدیل‌وز ند گی. نخستین قالب 
است و دومی جوهرو شق ما وی فروهرهای باکان حان 


حپانند . اهورامزدا بدون فروهر 


ببکاهاف بیجان . خدا بدون معنویت انسان 


با جهانی از چه 
شعله‌ای خاموش و بالقوه است ,9 انسان بی‌خدا , تست و 
نا آفریده خدا برای خدائی‌وجهان بای ز ند گی‌نیازمند 


نیکان وبیش ازهمه نیازمند ادمی است. 


همین استثباط ازانسان وا تدیشه وحدت (« عارفانه ( 
هستّی ازاوستا به‌شاهنامه راه یافته است؟ 
از همین اقا ۸۳ فردوسی مثالی پیاودیم ۰ اسفندبار 


روئن ی است باروحی مقدس وا ندیشه‌ای میئوی » شبری 
وحانی هريكث بهلوان‌تراز دیدراق ز بسته ات را دیوان 
را تج دسج 


1 - رجوع شود به پشت‌ها - فروردین‌کست. 
۸۵ 


وجادوان پیروز است وچون جامهٌ رزم پیوشد سرچرخ ماه 
را فرود می‌آورد. 
باری» این اسفندیار واین‌رستم بر آن نهادند که‌پتن 
خود سکن تا خون ِ زارت «دل حِ؟ هایگ وم ربحته 
نشود. بحلاف این پیمان در همان نخستین روز رزم کسان 
رستم فرزندان اسفندیار را مبکشند. دل اسفندیار داغدیده 
دفهگ‌است وستک ک چنان‌است که‌رخش برای‌نخستین 
بار ازمیدان میگریزد وخداوندش‌را تنها میگذارد. 
چون شب فرا رسید هماوردان از هم حدا شدند نا 
روز دیگ ربار بسدند. اسلیر با برجای ایستاده و رستم را 
که چون کشد تی ازرود میگذرد قماشا مد از دلاوری و 
پهلوانی او 
تِ__ فرو ماند استندار 
هم ی گفت«کای داور ِ ار 
جنان [ فریدی که‌خودخو استی 
دمن و زمان را بیاراستی! 
پرورد گارا ۰ این مرد کمال مطلوب توست ۰ هم 





۱ ص: ۱۶۹۹ 
۸ 


رازهای پنهان خود رامحوقوانژق ارام گرفتةاف/ وباز 

بر کت وجود او حبان هستی 1 تشد زاین مرد همان 
اس تکه فروهراو به آبها واختران راه مینماید و گیاهان‌را 
میرویاند . 

اما سحن اسفندیار تنبا ستایش رستم تیست (ستاشن 
سوک نف منت 
نیست را اراست: 

یش دمی زیباقی جپان است" و خذا بدون انسان 
چگونه میت نهآ فرینندة نیکی‌وزیبائی باشد. ازهمین‌روست 
که اهورا مزدا دست تا بسوی فروهرهای باکان 
برمی‌افرازد. 

و اما اسفندیار » رورت لا ناروا فرزندان او را 
کشته‌ا ند ودر نمردی است با بلامری که حنکت با او حان- 
باختن است وبااینهمه ۹ وخشم نیست . دادده است 
وس را ات دنه میستاید. او همان بهلوانی است که 
ورحتکت با تورانیان: 

می گشت بسا ان گردان یهن 

بجنگک ای ورد تاو جر 


۸۷ 


تو گفتل هم دفت مبالاععاوشت 
روانش ی همی در کت پنورست ( 
مردیست بادارو بردی بشکوه‌سیهر باند وبااندامی که گوئی 
همه ور | فرا گر فعه است . فازه روح او حنانست )که 
درچنین بیکری ی 1 بن همان انسانی است که از 
ایزدان آسمانی گرفته تا کودکان دررحم مادران » همه را 
اهورا بمددفروهروی که جپان ازبر 5 ت وجوو" 


اسفند‌بارها سز‌اوار هستی زد 


بدبسان درا ند بشة اوستا وشاهنامه, ااسارق والاتراز 


سیر بلند و بر تر از هستی و نمستی اس 


این عظلمت جوت ومیل به‌خروج آزخویشتن دردیوان 
اوستاتی وق ر شتا اخرنمن نیز‌دیده میشود اما و 
وبا سرشتی ویرانگر. 

ور وا دلگ را ی 4 مت او از تس ۳ 
بکشت ۰ این همان ؟ ی بود 3 میخو است دعد از 7 
و خود را از 1 ترنیب دهد و از زمین ۳ 


۱- ص: ۱۵۷۸ 
۸۸ 


بسازد واورمزد واهر یمن را بر گردو نهٌ خود 

دراین «حروج» عاقبت جمشید و کاوس نیزتباهی و 
مر کف است. 

ریاد اسان نيك با اهورای نیکی 
ای زه وازاو حداگی ناپذیراست واهورا نین تنها با 
آفرینش نیکان میتواند ۱ زندگی یابد و وجود داشته باشد. 
مانند تون کن درخورشید است و هر خورشید بی‌نوری ۹ 


سعالهین است که نمیتواند خورشید باشد. 


کیفیت مفاخراترستم واسفندیار ناشی ازدر اک ناخود 
آ گاه واینگونه انسان است. 

درل ات شاهناهه پپلوانان ه رگز اینهمه خود را 
نمستایند وگنتار شان‌هر گز اینبمه بدل نمی نشیند. کشتاسپ 
دس از 4 اژدها درروم به هیشوی واهرن 5 بد: 

شما از دم اژدهای بزرگی 
پرازبیم بودید و رک 
1 یشت 1٩‏ بند۴۳ و ۴۵ به‌نقل ا زکیا تیان ترجمهٌ دکتر 


۸۹ 


حنین اژدها من بسی دیده‌ام 
3 از رزم او سر نییچیدهم۱ 
این تنبا نبرد کشناستب است بااژدهان ی« در تال 
باچنین ادعائی » او لافزنی است که دروغش ماية بیزاری 
تم 
اما سخن‌رستمو اسفندیارازاین دست‌نیست. گفتگوی 
یار رانی‌است‌حقیقت گو ی‌بادلی‌سرشار ازمحبت یکد گر . 
سجب نا گو ار است مهر ورزیدن و جنگیدن . میای مبارزه 
میشو ند وخودرا برای حنگی میسازند. اما نه برای خون 
تن ار ان بیزادند آو تاپایان پر زبانش نمی آور ند. 
۳ بر سر پیروزی پس از نبرد است که اسفندیار 
میحو اهدرستمر | بنزد شاه برد اورا از رنج واندوه برهاند 
و از خوبی و گنج بر‌حوردارش سازد. . و رستم که,هنوز دل 
ان ندارد تا به ناچاری جنگ گردن نید ِِ ۳9 
در ۳ بسته بماند یس از پیروزی اسفندیار را بر تخت 
نشانده تاج برسرش حواهد نهاد. باسلاح مهر بانی بجنگت 
هم میروند وتن یبور امین تایه تکار وی سب 





- ص: ۱۴۷۵-۷۶ 


اد 


رستم مار آکرافتاز نبردی ۱ رستم ار 
اکشته شود زا بلستان ودودمانش برباد است وا گر پیروز ؛ 
سارت را رکشته است» نفر بن و بدبختی.حاودان استین. 
نازه همین بیروری شوم یار وگر ان پدست هی رید حنکت 
با اسف‌د‌بار حءی از رزم باسپراب هو لناكتر اس زیرا در 
آنجا فقط پس ا زکشتن فرزند دانست چه پیش آمد و در 
ایتحا ازبیش میدا ند حه بلائی نازل شید یواست دست اودتا 
به‌جنین سردی بی‌ساحت وساز پیشین‌محال اوه دس‌خود 
را مستاید و «رحز» میخواند . به کردان که و انسانیت او 
دست بازیده| ند. در چنین حالی او باید ون ی اد ی 
3 و را پاژ شناسد تا دل قوی دارد و بارائی ایستادن داشته 
باشد. 

رستم پپلوا نی های خود را برمیشمارد , بدینگونه 
آنپارا بازمییابدوسراسرزند کیش را باچشمهای بینامینگرد. 
ااکتواناایزازند کی |فسانه وار در گذرگاه تاراج است و 
رز بدان تن درداد را نشستن وتسلیم‌اسارت 


۹۱ 


شدن ناسیاسی به‌انسا نیت ای ۵ پس رستم بااین 
خودستاگی میکوشد خویشتن را برای جنگ بسازد . این 
سللاح‌روح‌اوست.جهان بپلوانی است که‌سالهای دراز آ نچنان 
زیسته‌است. وا کون جوانی‌به‌اعوای کی 202 است تا 
دستم‌ای‌درستکار اورا ببندد. چس میخروشد وسر اسرزند بر 
بلند و بیما نندخودرا بازمیگویدتاسر فرود نیاورد و اززند گی 
خودواسفندیار خود در گذرد وپابرس‌مردانگیو آزاد گی 
نم‌د. مردی و آزاد ی 0 ۳ رستم است و او در 
نهدر بندا ند کی بیشترزیستن. اودرخشم وپریشانی 
بیوسته می‌دو 3 تا بزبان حخردمندترین ببران در دل این 
رزم آور جوان و سرسخت راهی بیاید ودرهای باغ شگفت 
دوستی را برویش بکشاید . کیست هو 
در نیابد ؟ کیست که مهربانی اورا درنیاید ؟ 

مفاخر ات‌رستم مر بانی و حردمندی وسر بلندی‌است 
بان حال مبکر ید ا گر نيك‌ترین کسان به آزاد گی شما 
دست یاز یدبه‌هر بهائی‌و یر ا برا نید وازخود دوردارید. آ نگاه 
که رستم فریاد برمی آورد: 

۹ 








9 وود برو دست رسنم بسن 
نبندد مرا دست چرخ تا 

مردیست برتر از جرخ بلند که گردش روز گار 
میتو اند حان اورا بستاند اما نمیتواند س اورا فرود آرد . 
آربااکشتن اسر ارس تا ربتک نرواول یز خودر 
جانش تم‌کنرد. 

کی بالقوء خود را در هستی رستم می‌بینیم: 
همیب هآرزو کنیم‌چون او باشیم به‌حهتی از رهسیاران راه 
رستگاری هستیم. « خودستاگی » رستم ستایس مر کات که 
ول اناد کی ماست» ستایش ها آرژوهای برتری حوی 
ودور نگروحماسی ماست وجون میشنویم که بر ۳ ما را 
میستاید بدو دل‌می‌بندیم وازآن اوییموازآن ماست. 

رستم در سآپردة اسفندیار است و میزبانش بخلاف 
رسم جوانمر وان ثث ادوتبار اورا تحقیرمیکند. به‌زال‌ناسزا 
درک جون انش ی پدران ار توش 
بوده] ند ور که یافته‌اند . رستم در پاسج فقط میگوید 


توحوانی وازراز کارها بیحبر؛ اما بهدودمانش نمیتازد. تنها 





ا ص : 1۳۷۵ 
بِ- 


به‌این بسنده رک به نژاد خود بنازد وبس از ستودن 
پدران نام آورش میگوید: 
همان مادرم دخت مهراب بود 
کرام کر سند شاداتب بود 
که ضحاك بودش به پنجم پدر 
ز شاهان اک بر آفرده ی 
ار یدتااسفندیار بدا ند که‌اوبازما ندع نج ادیست 
ازهر دوسو جهان پپلوان وشاهزاده‌و گر نه به‌ضحاك نمیبالد 
رس اند کی‌بعد؛ ار را آوست‌سحن میکوید 
خودرا به‌فریدون مانند میکند که : 
د تحت اند او صحاله را 
سپردش سر و تاج او خالد را۲ 
باری رستم پس از ستایش دودمانش مب‌کوید : 
هر( 5 انفر جپان شرب 
‌ 


یلان را ز من حست باید هثر 


در یذ بزر گی‌وهذرخاندانش میبالد . اما رستم 








1 -ص : ۱9۶۸ 
۲۳ص : ۱۶۶۹ 
۹ 


آن مردیست کهیلان باید ازوی هنرها بیاموزنده نژادها از 
هنر وی بخودیما لند. درجنن‌حالی حق دارد که به‌اسفندیار 
میگوید «حه نازی‌بدین‌تا ح؟ شتاسمی» ری نژادی 
ورهار ااست/زستم خوّد آن‌جیزب اند 
پدرانشان اراان برخوردار بوده‌اند ۰ او این حسرف ۳ 
بیدر نگ پس ازستایش»رادشن رن و بدیسان‌در پر بن 
هثر ویپلوانی خویش ناموری نژاد را بیج گید | کر 
اسفندیار به‌روشنی و بلندی‌نژادش میبالد رستم‌خودخورشید 
پلند روشن است و در باسح همه سخنان تلخ اسفندیار در 
بار زال و نیا کانش مل فلا «دکه کردار ما ره را ِ« 

اما هش و کردار اودر حیست؟ عردکاوس و کیخشرو 
داشگ دارد رز یروا : 

زمن را همه س کشت ام 
بسی شاه و کشتهام 
چومن بر گذشتم زجیحون بر آب 
زتوران بچن رفت افراسیان! 
او فریاد ون و دشمن پیداد گرانست 


ار :۰ ۳۵۵[ 
۹۵ 


| گرچه پادشاه باشند . دیگر در برابر چنین مردی به‌تبار 
شاهی خود نازیدن بیم‌وده است . 

رستم با کی از شاهان مداد درس ۱ 
که خود به‌فریب پادشاهی ستمکار یجنگ وی آمده‌است. 


هشدار یست در برده به دست‌افز ار بیخسر بادشاهی زیانکار. 


اما اسفندیار چگونه میتواند با جهان‌پهلوانی‌بیلتن 
بحن که ی | که بداند مرد میدان چنین هماوروی است. 
او نیز پهلوانی های خود را بیاد میآورد و از هفت خان 
سح هی یلها بقیر وگ نه خود را همطر از رستم مییابد 
وپیروزی در چنین نبردی را ممکن می‌بیند . 

سخن برس توجیه جنک نیست . بشکر ان مذهد 
و بقصد کوتاه کر رن دست پادشاهی اهمریمنی از سلطنتی 
اهورائی » بسب عشق به شهریاری و کسترش دین یی » 
بپرحال درعمل‌خودرا توحیه کرده است. ابنك برایعمل 
باید شجاعت خود را باز آفریند . 

او حوانست داد ده و مد ۳ ام 
که دستهایش از خامی به بیداد هکره . او سر‌اوار 
۹ 





همدردی باك‌ترین دلپاست. گومی انسان همچنانکه ندای 
2 ریا و راستگوی او را میشنود میخواهد همصدا با رستم 
بگوید 3 
مکن شهربادا جوانی مکن 
چنین در بلا کامرانی مکن 
ی شیر بارا دل ما 
میاوربجان من وخودگزند! 
اگ ر تو با اینهمه تال رز بد کارخود کشته‌شوی 
ببس بدا برمن ! بدا بررود و باهای دلفریب من که شایدحون 
آرزوهای زیبای تو از بیحردی و به آسانی تباه 
گرا چهدرد ناك است‌نیکیو بیخردی ور ای 
اسفندیار » باز یحة دست تبپکاری حون گشتاسب ! ٍ 
مفاخرات ار ناکت که و ای‌حماعت 
نیکان » هشدارید و ریفته تن‌روئین و آرزءهای یر بن 
مباشید حشم‌ای خرد را بشائيد و زه و ریبکاران‌شما 
یکی ند. تا دست‌نادانی بسوی حان مشتاق ما 


دراز است» درداسعند‌بار 0 اس ۳ بانيك‌ترین آرزوها 





(۶۸۰ : ص‎  [ 
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۰ ۰ حَ ب ۰ 
ریستن؛ تن بودن»مغروروسیس گمراهشدن‌درد کسانی 
ات 5 به یکی خود دل‌قوی‌دار ند ودرا ندیشةٌ جند وجون 


دراین‌مفا حررات‌رست واشفندیا رتاو دراد ۱ 
درسراسر ان (هعقکر هماوردان با عدالت و انصافی که از 
ان میسزد درستایشیکدیگرداد سخن میدهند.درجنان 
زمان دشواری حریف را ستودن سبب میشود که این 
مفاخرات ازدایر ۶خودستای سیم پاش ۰ ۰ ۱ 
ستاش انساشت را که مانیزقطره‌ای از این دريائيم . 
بویژه که این حریفان | کرحه دشمن جان هم نیستندولی 


خواه ناخواه وحودیکی منافی | تب ی ات 


ازنظر گاهید بگرستودن‌هماورداز آنست کهببروزی 
بردشمنی ناجیزدرخور بهلوانان نیست. برای نمودن طرز 
تفر زان چند سطری از امیرعنصرالهعالی کهدر دورانی 
نزديك بفردوسی میزیست مياوريم : 
۹۸ 


اما بر کس یکه‌دشمن ی کنی» چون بروی چیره 
و او را منکوه و زنبا رکه دشمن خودرا بعاجزی 
منمای, که ترا بس فخری نبود. نه‌بیلی که چون پادشاهی 
فتح ی کند: اگرجه‌آن خصم‌چنان ۳ زرگ ی نباشد؛ اماچوث 
دبیران نامه فتح تویسند , اول خصم را قادری نام نهاده . 
به‌شیری واژدهائی نشیه کنند و بسیار بستایند را 
کویند: لشکری بدین عظمی را چون خداوند فلان رسید 
همهرا بيك حمله هز‌یمت کرد و بر داسف , تا صفت 


۳ ۰ جح ۰ 
عفر رد گفته وقوت ۳ خود نمو ده‌باشند؟»! 


از این گذشته حقیر شمردن دشمن ۰ جنگاودان دا 
به‌خواب خوش ونافرجام غفلت فرو میبرد ودرچنین حالی 
پیروزی ناممکن مینماید. 
سید سرحاه پوشد به خار 


پرو اسب تازد بروز شکار 


دح حخح.ه 


هب سح هکس هن دوک 
ص: ۴( 
۹۹ 


اون به 5 بر خیره‌روز نرد 
هنرهای دشمن کند زیر گردا 
وبرجنن کسی همان رگد پا به‌تاریخ بیم‌قی- پرسلطان 


۳ ۰ 9 ۰ .- ۰ 
مسعود شر آب‌زدء حعبه رفت درحنگک باتر کان عر. 


تا کون ۳ برس‌خصلت مفاخره بود : در پس 
فکریلان بذرهای‌چه! ندیشه‌ای گرما گرم کار است‌وساختمان 
افسانه چگونه‌است کهآ نانرا ناخود آً گاه به‌اینگو نهسخن 
ی دامیدارد » اعتقاد دوران سراینده در پارء جنگ با 
دشمن چه‌بودوجگو ناین‌همه, مفاخرات‌رستم و اسفندیاررا 
آنجنان ساحت که اهست. 

اون سحن ازچرائی «فاحره‌است. حرا بلان در 
جنک رجر میخوانند» 

تا اندیشه وعمل» جدائی جسم وروح وایثار نفس 
درداه رست‌کاری ار ان مراحل خاصی از تکامل فرهنگی 
ملت‌هاست. همیشه سقر اط ار وراه است ومشوی 


از ‏ ح سا ۰ رس 


1 ص: ۹ 
۰ 





دج از بانکار زریران وشاهنامه. 
ورحماسه از سیر انديشً انسان در 9 دورود 
درماندگی او درمیدان عمل نشانی نیست . انديشه و عمل 
پا ی از لیامت دا تقدیا|یستم. 
انسان حماسه «خام» وطبیعی ات ان 9 
کتاهی حان‌سخت‌برای ۳ هزار تلاش 
سرمیکشد او نیز بضرورت طبیعت خود و برای دست یافتن 
بت رکرود گنه با همه 2 نیروهای‌طبیعی و ماوراء طبیعی؛ 
با آدمیان ودیوانو خدایان 4 رگد بپروزی این حپانی 
سعادت و کمال روح‌اوست مر پر او در بیروزی است. 
چنین حنگاوری برتری‌جوی» سربلند وماحراطلب 
وروح او سرراست و بی‌برده ات هد وت ناوات و 
گاه بباری‌طبیعت یا اد ان رویاروی هرمانعی می‌ایستد 
تا آنر| از میان بردارد . بازوانش را می‌نگرد و نیرومند 
می‌با بد و در نتیجه روحش را نیز فوی ه ی‌بیند و ای بسا از 
پر که با او وحدت دارد برخوردار است » پس 
فریاد بر م می‌آورد که جسم و حانش توا: تاست و بر دشمن 


پیروز ۰ 
۱۰ 


حون هنگام حنگک فزا میرسد طبیعی است که سد 
راهثی راکنا بسا توانائی خودرا میستاید و تیرسخن 
رابجان‌هماورد رهامیکند ومیگو یدش‌کست‌میدهد تا پیروز 
بماند. اینست کهدرجنگهای‌حماسی و بویژه‌تن بتن خودستاگی 
همز‌اد نسد.است . 

حون خصلت + مفاخره بستگی به سنن و طرز تفکر 
ملی‌یلانو ساختمان‌خاص‌هرافسا نحماسی دارد ناخود آ گاه 
ودره رملت‌وهرا فسانه بنحوی است!ماعمل‌مفا خره خود آ گاه 
است و پلان حماسه‌ها پیش از نبرددا نسته وبضرورت خودرا 


میستایند ۰ 


از همان لحیله که اسفندیار بستن دستهای رستم ۳ 
1 رفت» نا به موقع و خصال دو بپلوان جنک تا فزیل 
وهستی هر يكك مد میافی ۳۳ ی شد | ۳ ه که بم میرسند 
یکی آرام است ویکی بر خاشجوی وهردو مر بانند. 

اما سیک ی با ببانه‌ای م وا حد لا که اسفند‌یاد 
نمی‌یا بد. 

رت تا اسفندیار را می‌بیند از اسب موم ید۵ 
سبس او را به میهمانی میخوا ند وال اسفندیار حون سر 
حنک‌دارد رصن واه کل نه‌با نباید بجنند فد 


به‌نان و نمك‌میز بان ناسباسی کرده ان بس‌رستم‌میخواهد 
۱۰۳ 


که خود میم‌مان شود و دیگر اسفندیار شرم دارد که این 
خواهش اورا نیذیرد » اما بعد پشیمان میشود و پس‌ادرش 
مر و : 
بایو ان رستم مرا کار نیست 
و برد من کر ار ۳ 
همان گر نیاید نخوانمش نیز 
کر ازما یکی را یر ۳۰ 
دل زنده از کشته بریان شود 
ش از تیش کرو ۱۱ 
اسفندیار دوست ندارد که حتی ۳ بدست رستم 
ی سب حق دوسی دل پیلتن ار شون او ۱ 
درست بحلاف گشتاسب که دوسالی میهمان رستم بود و در 
حق نان ونهك ومپر بانیهای او آنچنان کرد که ميدانیم. 
بهر حال رستم بیپوده در انتظار فرستاد؟ اسفندیار 
میماند وسرانجام نمیتواند آرام گر 


رده دلوایس ات و یاید 
هر جه‌زودتر بدا ند که ماجرای اوپااسفتدیار بکسام ی 
بنزدوی میشتابد.پس از گفتگوی بسیاردیر گاهی‌میگذرد, 


۱ - ص: ۱۶۶۱ . 
۱ 


خوان مینهند ورستم میهمان اسفندیار است. 

آیا آن سخن اسفندیار اينك با ی یی اه 
سرا نجام‌میز بانش‌را میکشددرست درمی آید ورستم‌ناسپاسی 
ازنژادی ناپاك است؟ نه! 

استای برد ای جنک آمده و میداند که پنابه‌اراد 
وی | زجام کار حیست ۰ پس نه خواهان میم‌مانی است و نه 
میزبانی وازهرچه دردوستی بکشاید گرپزانست. اما رستم 
درهر پیو ندی حنگک میز ند تادست ستیو ه راوکو تاه 
2 مپر نانو نمك‌را بیافریند ومی الق ند رگ راودد 

چنن تکاپوثی نبود؛ حاداشت که وراتسانیت ویو د 
خود ود . کار یست ت که اک اسفندیار بدان دستز ند 
پلیدیست از ۵ رستم بدان دست نز ند ؛ بلیدیست . استتباط 
وراک ان استاد حکیم ازا نسان»حامد وتغیر نایذیر نیست. 
او حالت های متضاد اپوهنن | در موقعع های مختلف و 
ع> س‌العمل‌های‌متفاوت شخاص حتاف رآدرموفعی تکسان 
خوب میشناسد. درجاگی زال رستم را به‌فر ار تیان یرد 
و در کت راه فرا رِ ۳ می بندد. 9۰ در کار میپمانی رفتار 
رستم و اسفندیار بر خلاف بدنن است وهر دو زا گه و ثراو 


۱۰۵ 


آنجنانکه پاید. 

باری چون رستم بنزد اسفندیار میاید تابدا ند که 
چا اکس دز بی او انفزستاده ۰ برای ات بای لسن 
اش در کر ۱ تاپیش ازاین همه مپر پانی بود 
وبزر گداشت اما ازاین پس گلایه ودرشتیاسث و آ نگاه که 
۳0۹ اسفندیار می نشیند حفسکن ات۱ واسفندیارچون 
لب‌به سخن میگشاید دودمان رستم رانکوهش ویل‌سیستان 
را تحقیرمیکند . مفاخرات دوهماورد بانرمسی ودرشتی و 
فراز ونشیب بسیار آغاز میگردد ۰ جک در مت درو تاره 
| شم یشان رستم‌در محیطزودخشم آور دام وف 
پیمان دو فرزند حوان و بیکاه اسفتیار رل ی او 
موجبی برای ریحتن خون رستم مییاید . بسختی‌خشمگین 
میشودو ناسز | میگویدو چون‌درمی‌یا ین که این ناجوانمردی 
بدون ۳ رستم شده است , بوی 1 تودرا ندیشةٌ 
جان خود باش که 

ا کر ندوباشی,بسدمت حن کت 

بنزديك شاهت برم بی در که 


ون کشتهأ یی د ز بیکان 0 
بخون دو پورگرانمای هگیرا 
البته هنوزهم استفندیار درا ندش ریحتن خون ۳ 


نیست اماا گر این خون دیاه حان‌روئن 


تن‌شرمزده و گنهکار یست 3 


 (‏ ص۱7۹ 


حزگی رستم واسفندیار تن بتن‌است . بعقیدة رستم 
ات ۱ ۱ که بیپوده سباهیان را بکشتن ندهد. گر 
مردی بقصد نام و ننگک او بزابلستان آمده نباید جان 
دی ان | هدر کرد ۰ به رورش وزار ۱۳۰۰۰ 
به تنها تن خویش جویم نبرد 
۲ لشکر نخواهم کسی‌رنجه در 
۳ باشد از بخت پیروز شاد 
که باشد هميشه دلش برزداد ! 
وسیس به اسفندیار میگوید | 9 تشن خون ریختنی 


ا - ص : ۱۳۳۸۱۰۹ 


بگوتاسیاه آورم که پچنگندوسبراب‌شوی وخوو)کناره کليم: 
پاسخ اسفندبار به طعنةٌ رستم چنین است : 
مبادا چنین ۸ ین آئْن من 
سزانیست‌این کار دردین من 
که‌ابرانیان را یس دهیم 
خودا ندرجهان‌تاج پرسر نهیم" 
اگر رستم پار ودستگیری میخواهد گوبیاروبااین 
مبارزتنها یجنگ 8 رف لاک مباد که به‌لوان هفت‌خان 
بخاطر خود دیگران را بکشتن دهد . واین جنگی است‌با 
ببزاری تمام آاشتار شاهزاده شوم بحت ارت 5 
خلق وه سس تال رخولایند 
هیچ نه بر کن‌توزین نبا ل ونه‌بشکن 
تاه که کواوز به خونخواهی سیاوش وهفتادودو 
فرزندش که بدست تورانیان کشته شدند برپیرآن ویسه 
دست میا بد » داد اناد شم بزرگی رآمبدهد. سس کر جه 


خون اورا مینوشد ولی پردر نده خوئی خود غلیه رف 


بخالاف رسم زمانه نمیتوا ند سردشمنی را ردنا 
ی 


ی 9( 
۱۰۹ 


ی است ببرد. درفش خود اورا برمیافرازد وسر کشته 
رارسا ان مینودتاا کی در‌ژند کی‌انتا نس ورد 
ببارمد . 
چنین گفت گودرز کای نره شیر 
سس پپپلوانتات و در 
جهان چون‌منوجون تو بسیار دید 
نخواهد همی با کسی آرمید 
فرو برد جنگال و حون پر گرفت 
بخورد و بیالود روی » ای شگفت 
در حون سیاوش خروشید زار 
ستایش « کرد بر کرد گار 
ز هفتاد خون. گرامی .یس 
بنالید برداور داد کذر 
سرش را همی خواست از تن برید 
چنان بد کنش خویشتن را ندید 
درفشش ببالین ابر پای کرد 
سرش را بدان سایه برجای کردا 
۱ص ۱۳۵ 
۱۹۰ 


اکنون که این زنده بیروز با آن کشت مغلوب از 
بی‌ممری ایام سخن میگوید» گوئی میخواهد بوی تسلیتی 


۰ 5 3 1 . 

گفته وروح اورا آرامشی بخشیده باشد. پس از نهمه بیداد 
جح ۰ ّ ۰ ۳ ی 2 ۰ 

که بر گودرز رفته بازهم نیکیو آشتی‌ازژرفای قلب‌او س 


برميکشد. 


علت بیشتر حنگپای‌شاهنامه همین گرامی داشتن‌جان 
کسان‌وبرهیز ازریختن‌خون‌دیگران‌است.ونیزتنها درچنین 
حنگی دلاوری مبارزان آزمو ده میشود واین کت ودار بسی 
<ماسی‌ثر ارحنگکمغلوبة لشکریان است . 
353۳۳۳۲۲ ۳:۳9 - ی بت بو > . 


1 غلطنامه 
علاط صحیح 
ص ۸9سطر ۳ ۰ ات کر اند ال کار ند 


ص۱۱۱سطر+: حنگهای‌شاهنامه حنگهای‌تن بتن‌شاهنامه 


فردوسی دربیان و توضیح هيچيك از شخصیت های 
افسانة رستم واسفندیار سخن نگفته است . فقط چندجائی 
جمدبیتی دربیان انديشةٌ رستم یااسفندیار دیده میشود . حجز 
این ار هريك ار درحهان تا بویژه در 
برخورد بایکدیگر حصال خود را مینمایند مگر بشوتن 
مشفق است امادر حاشیةٌ حوادث. گویی وجود 
او بیشتر بکار آن میاید تا در گفتگوی با وی جکونی 
اسفندیار نموده شود ۰ کشا ار اش ۱۳ 
برابر اسفندیارواسفندیار درحنگی ِ_ بایدر مادر » 
بررادر» درمقا له پارستم وسر‌انجام رویا روی مر گی خودرا 
۱۹ 


می‌شناسا ند همچنن است حال رستم , زال » بپمن ومادری 
حون کتایون. 

متلاآنگاه که در نخستین دیدار , رستم واسفندیار 
بهم‌میررسند» رستم بیدر نگ ازرخش‌فرود میا نآیدوساسگزار 
آفرید گاراست که از نعمت‌دیدار اسفندیار بی نصیب نما نده- 
است‌و به سرابردة خود دعونش میکند.این‌مردفروتنی است 
مالامال‌ازمپرورزی.ام اسفندیار ققط درپایان سخن رستم پا 
برزمن می‌نهد رم ات معروو. تا باال وس 
حون آگینه اشت که مبتوان اسفندیار را ان کت 
وبالعکس . 

درسراسرافسانه‌بسیاری ازاین نمونه‌ها میتوان‌یافت 
ارزال : بهمن؛ اسفندیار و کتایون و رستم 
4 .هنر یز کث فردوسی‌در نقاشی پپلوانان ست ور 

بش آنپا بپنگام عمل ودر گرمگاه حوادث و نیزدر پیو ند 
۳ حداگی نایذیر آنانست باحریان و 
زندگی. بهمین 1 انسان ضربان نبض وطیش‌قلب 
این قپرما نان را در رگپا وحرکات زنده یر 
پذیر ندة خود سای مد : 


۱ 


درساخت وپرداخت افسانه قرینه سازی شگفتی بکار 
رفته است . دو نیروی سیال وبند گسل از دوجانب تا در 
بهم‌میرسندوتصادم آنهاچنانست که‌هيچيكت برجای‌نمی‌ماند. 
درجانبی اسفندیار است‌ودرجانبی‌رستم. یکی روگن‌تن است 
و دیگری آ گاه از رازی مر گبار هردو برخوردار از 
موهبتی بیرون از دسترس بشر.در کنار اسفندیار برادری 
خردمندودلسوز است ودر کنار رستم پدری ناصح‌ومم‌ر بان. 
خقندو هت 9 کوهری همانند ,(دارند و در مفاحرات , 
هريك نه تنهاخویشتن‌بلکه هماوردش را برمیکشدتا آ نسا 
کب هردو دس با پلنه هید ۱9۳ چس 
ازپیمان شکنی ومر گگ ناروای نوش آذر مرا ترش بآ 
یل فرزند مرده نیزسزاوار انتقام گرفتن است» آنگاه که 
مبارزان هريك ازحپت خود در گیرودار جنگی درستکارو 
داد کر ان ۱ به‌بیروزی‌خودیقن دار ند,وعاقبت آ نگاه 
که ان به ف‌از گاه افباتیت جود رنه ار 
بلند بخاك می‌افتنه ودست بی گذشت مر کی فرود میآید. 





ار در آستانم رگ حقیقت کلی وجهانی‌است 
خردمندی بیناست فارغ از تعصب مذهب‌وشموت‌شهریاری. 
گوگ یآ نگاه که‌چشمپایش جاودا نه فرو بسته میشوددرست 
درهمان دم ؛ نا گپان حشم دلش گشوده ورد درجنبن 
زمانی ال مشغولی های تدیک ان ناحین 
دای ابدیت هورگ یابینگام گنراز زنه گی که 
تن وروان باید چون ریگی‌درژرفای زمن خفته وخاموش 
مسا کشا دم ازهمةٌ خواستپا و آرزوهای‌زشت 
وزیبای‌این جهانی آزادباشد. تا کنون همیشه‌همین‌خواستها 
و آرزوها بود که‌باوحود اویگانه بود , همان وجود آوبود. 

۱۹۵ 


هرداوری چنین وجودی بنابه س‌شت خودجانبدار؛خود 
نگروخصوصی بودوجزاین نیز نمیتوانست‌باشد. اماا کنون 
اقیانوس تیزشتاب وپرخاشجوی مرگ نا گهان فرامیرسد 
تاقطره‌ای را درامواج ناپدید کند . دیگرفقط نامی است 
ویادی . اسفندیار از هیانک ۳ های کی ۱ 
بادید گانی باطن بن‌جگونگی زند گی گذشته‌اش را که‌در 
کار گذشتن است می‌بیند. هر حه از او بود حدا میشود 
وتازه میتواند چون ناظریآنهارا بنگرد وحگونگی شان 
رادزیایده ۲ ونر ند کرو در اسعاته اک ۱ 
ازتکاه که ازروئن تنی رهائی‌یافت ومردی‌شد حون دیگر 
مردان ۰ این سیلات"تیز کنو تنهاااکنون فرست ار بافته 
است کهآ نی در نک کنت: پی بش کوهار کرد ور ۳ 
را بازبیند. آنجه رامیدانست و نمیتوانست ۰ اينك‌می‌بیند. 
دیکر صحبت دا شنت ی ار ۱۱۱ 
داناگی است؛ یقن‌است وحون ازخویشتن خود رهیده‌است 
نه بحاطر خود ونه درون‌چپار دیوارهستی خویش بلکه‌در 
آفتابی که خودیر توی از آنست نظرمیکند ومی‌بینداز کجا 
آمده و باچه دستی به کجا وانده شدمرادت و ۲ ۲ 


۱۸ 





گشتاسب را میشناسد . 
نه رستم نه مرغ و ما مارد 
برزم ل ‏ من ببر‌دند حان 
که این کر دگشتاسپ‌بامن‌چنین 
بروبر نحوانم زحان آفرین 
لش وتاج وگنج 
پدو ماند و من بمانم برنج" 

۳ ۳ است ونه‌حنگاوزی؛ بکدم ازا بدیت 
پرادرواد مد تکانا است درحتان پرسئیززند گاق؟ دشمنان 
دوستند . 

دردنیای‌پدرشاهی ؛ بدرخداو ندخا نواده‌ویسرمداومت 
ودثباله را او,چیزی از آن | اوست. تبار ودودمانارآغاز 
تا| نحام تلف کی واحدی داره که هرفردی یاسدار نام و بقاء 
آنست . باجنین اعتقادی اسفندیار یا گار خود بهمن را - 
که از حاماسب شنیده است بس ازوی بادشاه خواهد شد - 
به رستم میسبار . او تداوم ۴۳ ینده کی را به مردی 
میسارد که را ست ‏ اما او نه همان فرزند 

تست 


ص: ۱۴۷۵-۷۶ 
۱۱۷ 


راء بلکه‌فرز ندی‌را که‌شهر یار آینده‌است ب‌رستموامیگذارد. 
پس اسفندیار که جان پرسرپادشاهی نهاد» از کسی که خار 
راه‌سلطنت اوبود میخواهد تاپاسداریادشاهی فرزندش‌باشد. 
بدینسان اوعشق وامید خوورا به سلطنت » دردستهای رستم 
می زرد کال ۱۳ نگاه دارده نه از این"بیشتر حیزی دارد ونه 
از رستم‌دوستتر کسی: نگهداری «زند گی» دیگرخودرا از 
کسی‌میخواهد که هم| کنون زند گی‌را! ازوی گر فته‌است. 


ده 1 ح 
دوسنی شگفتی است پایدارتر از ژند ‏ دوستان . در این 


آشتی حقیقت پیروز است وحقیقت جیزیست درست بخلاف 
آنچه اسفندیار می‌بنداشت . 

هه اسفندیار رستم را"» از آغاز تا انجام 
کلام خردمندا نةٌ مردیست که تا کنون کلام خردمندان را 
یچ میگر کت ای تحتان )اند ار 
معنای زند گی اورا درکن کرن 4 ۱95 مردی در زند کی 
یلی دلاور و مقدس بود و درمر گی حردمند » حقیقت‌بن و 
دلیرتر اززند گی. اسفندیار دارای چنان روح شجاعیاست 
که دراین دم آخر نه تنپا همه زند گی خود را د گر گونه 


۱ ص : ۱۷۱۶ 
۱۹۸ 


می‌بیند بلکه آنرا بزبان و ال تواناکیتوردتدان و 
گفتار ازآن مردی است که جان او ازتن اودلر تراست . 
ولگ اسفندیار به عیلمت حقیقت است . 
فراکا بخلاف گشتاسپ که حتی در آستن مرگ ی از 
ور زد کی ژهانی تبافت و در حصار پولادین‌خویشتن 


خود موس ماند ۰ 


خورشید ند کی روگن‌تن ی که همان برزمین 
میز‌ند» بيك ‏ و گنه ۳ نرا بچشم اسفندبار رساندتار يث 
فمل ما و تشک نشکا کر فتار 
ل رگده و باز يحة رو زگارهوسکار؛ مبتوا ند حون‌رستم‌شاهنامه 
از حان خود بگذرد و شوربحتی دو حپانی را بیدیرد اما 
ت رود نباورد و دست ببند ندهد . ر حنن مردی 
شکاری پی اراده و حشم پراه نت تا 9 تقدی تی‌وفاآید: 
شکاری‌است که زمان خودرا میسازد به‌اراده م رگ را 
میگزیند ویجانب بیداد شکارچی میشتابد . بخلاف معمول 


۱۹۹ 


دیگرشکارجی‌است که بی‌اراده‌ومنتظر» چشم‌براه شکارداره 
تاچون عقابی فرود آید . بنا بان ضرب‌المثل بپلوی که 
میگوید « درمر گی مردی باید » مردانه مر کی را در خود 
3 وبر آن‌جبره ۱ این حماسةٌ دردنا کیست که 
ازسانداسته خودرا فدا کند تابما ندودراینجاست که‌مر گی 


اغاز است نه انحام : 


۳۹ 





عم ۰ 
دردکار رستم واسفند‌یار دربن ر وتا ی ۱ نباست و 
بخلاف آن| نديشة کهنا: ری درا ین افسانه از حنکاهورا 


واهریمن نشانی نیست ؛ این‌جنگک نبکان است .هردومردآنی 
اهورائی | ند. یکی خود گست ندةً حنکاور دین بپی‌است‌اما 


فا هم کیشی خودپر ست وافسو نکار ودیگری مردیست 

لسن دراز بمردانگی ایزدان » با دستیارانو 
سیاهیان اهریمن 9 است: 

اگ رحشمپای‌دورنگر ایمان‌اسفندیارا ند کی‌حقیقت- 

ین بودبازی شوم پدررادرمی‌یافت ومیدید که یادشاهه ی‌ه رجند 


ی کسترش ون اهورائیاذاین‌داه 1 اومیرودبکام اهر دمن 
۱۳۳۱ 


لت ار رستم نهآ نچنانکه هست ؛ بلکه اند کی اهل 
روز گار و بازیهای حقیر آن بود وبه مصلحتی حند روزی 
دستی بىند میداد , شاید کارها بخوشی و شادکامی بفرحام 
مقز‌سید اما نه ایست ونه آن . 

اسفندبار تنها درعم پادشاهی خو د نیست. او براستی 
ار رستم‌است. اما نهیبهای آ نکه رستکاری 
خود ودین بهی را قرو اک رستم دست پنند دهد 
سیهسالاری ودار و برد شهریار حوان از آن اوست . در 
نظر اسفندیار رستکاری جان‌وتن رستم درهمین . رستم 
نیز خواستار رستگاری خود است . اما از نظر گاه وی 
رک تست 2 درمردانگی و آزادگی. 

همچنن رستم در آرروی وست ار ۱ اسفندباراست اما 
نهبیهپای تحقیر خود همچنا نکه اسفندیار نیز بیتاب رستگاری 
خویشتن است . 

هردو باهدفی بکان براهی‌دو کانه هیروند و ناجار 


بحان هم میز نند و 


۱۱ 


۳ 





تک نا به تقدیر,شرشت وس نوشت اجتماعی‌خود 
ره زار جماعت حائی دازد: اما اینکه حای او 
کحاست ودرجه وضع وموفعی‌است خود درساختن سرشت 
ی او اثر اساسی وار که بفق زا اقسی حت رات 
درفرود وهريك درون مرزهای حود . حتی ا زا نان که در 
این‌بازار ریز ول اکدایکن کر همانندی 
دار ند ؛ و اسیر روابط, عقاید » تصورات و خصایص 

ش‌است هريك آوای‌دیگری‌را بوواشتا ی‌خود میشنود 
19 خاسخودمی‌سنجد واورا نهآ نگونه که‌هست 
بلکها نسان که‌بدیده میاأید می‌بیندوای 8 
درمی پا بد. حه‌نادرند کسا نیکه بیوسته درحستجوی راه‌یافتن 
0 ران دد تن بندها وفروریحتن زندان خودند 
نا به محدودیت‌های فراختری دست یایند . 

بگذریم ازا ینکه‌جمان‌شحصی هر کس حگونه‌ساخته 
و میت اینست که هر 5 ری با حپان 
نامحدود درون‌خود درحپارجوب زنکی اجتماع بسر میبرد 
وبنا به وضع وسرشت خودا آنگونه عمل میکند که جزآن 
میواند. و آ نگامچه فراوان است بر خوردغم) نگیز یا کدلانی 


۱۳ 





2 راذتار 259 در تکای ودک احتماعی هر يكث بجانبی 

ان کت با صفای باطن در رای مذحبی و 
عفیدتی» شوریده وبی‌خویشتن» خون پالكٌ باختةٌ هماوردان 
خودرا ریخته‌اند. قاتلانی از سپاه ابلیس و آرزومند نیستی 
انسان بوده‌اند ؟ ای بسا مالامال از شوق رستکاری انسان 
درعطش خون بنی آدم میسوختند . 

همچنین است کار نسلهای گونا گون - پدران و 
فرزندان - که در پیلةٌ خانواده‌ای گرد آمده‌اند و گذشت 
ایام ازهم جدایشان کرد است: ردب بشالاف وورمعارسه 
با دیگری راه خود را میرود ودرست میرود» حرف خود- 
را میگوید وراست میگوید. اما راه وسخن یکدیگررا در 
نمی‌یا بند. | ندیشه‌هر يك بر ی آن‌دیگری بیگا نه است. وهر- 
حه به آندیشه وعمل‌نسل خود صادق‌تر» برخورد وجدائی 
شدیدثر . 

و جه بسیار ند عاشقان معشوق و معشوقان عاشق . 
پالك بازانی زمینگیر» ومطلق طلب که اسیر زندان عشقند 
ود آززوی بینهایت» وبسیب تضاد درمان نایذیرمیان‌دنیای 


۱ 





خشن و زشت واقعیت و حهان بی کرانه و دلفریب رویا 
ه با یکدیگر سا زگارند و نه حتی با خویشتن خود؛ بس 
نا گزیر بادرد وافسوس‌سر اجه دل‌را به سیل فراق‌میسپار ند. 
حد تی‌دلگزای دلدادگان درعش قکدا نسان خوبتروزیباتر 
از آن جیزی نیافریده است . 

بیپوده نیست کهآدمی بیوسته درتلاش پیوند بوده و 
هست . عوامل حدائی بیئبایت است . 

انسان زما نی‌دد پر بر قدرت بیکرات طبیعت است و 
زمانی‌در برا براجتما ع. گاه زیون حساساتو تیروهای‌درو نی 
وش است‌و گاه دربیکار بادیگرانی‌ازخوب و بد. 
اما و مد درد نا کت ۲ اه خوبان رویا دوی 
بایستند را با تیرهای کشنده نشانه کنند. افسانة 
رستم واسفندیار هن نک بد5 رحام ام است که تران حان 
اه مشود 

رستم ور جنگ با اسفندیار پیروزمندی ناماد است 
که بعد اززمان کوتاهی مرگی ورنج جاودان امک ۱ 
نصیب اوست . پیرودی او برجپانی است که با ساخت و 


۱۳۵ 


پرداختی تمهکار میخو است اکساست اورا ناجیز [ بی‌مقدار 
۳ 

در آثاری‌جو ن‌رستم و اسفندیار پارستم وسپر آن‌جنکث 
تباء کننده جان‌خو بترین‌خوبان‌است وهيچيك ازرزم آوران 
بیروز ثیست . پیروزی‌هماوردان در نبودن حنگی است» در 


تجنکیدن ۱ 


۱۹ 





بزبان فردوسی زمانه است که بيمانة عمر ای 


صمح ح 
را برمیکند. | گرزمان اسفندیار نرسیده بود رستم‌چگونه 


متوانست‌حان اورا بستاند . سیمرغ به رستم مت 


صِِ ی 
گرایدون که اورا سر آید زمان 
وزمانه تن تس تور درست بچشم اسغندیار 


اند رستم نیز همین را میدا ند ون : 


زمان ورا در "کمان ساحتم 
چوروزذش سور مد بیندا ختم" 
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۳ ص: ۱۷۱۵ 


زمانه برهر که ازمادر بزادپیروز است. بنا بمذهت 
اسفندیار پیمر ک است و بنا به فا نثپیروان‌همینمذهب‌هیچ 
اسفندیاری را ازمر ی رهائی نیست . 

چون زمان رفتن اسفندیار فرا میرسد. همچنانکه 
جاماسپ گفته بودزما نه‌جان‌اورا یدست‌رستم‌میستا ند. دراین 
جنگ جاوید میان نیکی وبدی زمانه جیزیست حاویدتر 
وتواناتر از اهورا و اهریمن زیرا آنگاه که نتواند جون 
اسفندیاری را در نبرد با بد دینان اهریمنی به هلا کت 
ی ۰ حان را جوی او را بدست مردی اهورائی 
میستاند . تقدیر زمانه و آرزوی گشتاسپ . که در مر گی 
اسفندیار این هردو یکیست ‏ بدست بیگناه رستم بانجام 
میرسد. گثنتاسپ مرد پیروز ورستم افزار دست این زمانه؛ 
حهان, و کار چرخ یاسپهر ناشناختنیو بیداد گر فردوسی 
است که راز رازها درنهانخانه اوینهانست. 

زمانه چنن بود و بود ‏ نچه بود 
نداند کسی را ز چرخ کبودا 

بیداد زمانه در آ ستکه مردی چون رستم را درجائی 

۱ -ص : ۱۷۱۶ 
۱۸ 





0 ناجار و ناخواسته دست بحون اسفندیار بیالاید و 
خودرا کی > اک تادراین ما نکر دش سم ر کج 
رفتار بمراد ول گشتاسپ باشد . 
رت کیت بدرد 
بر آزار از او حان ارو درو 
فراوان براو بگنرد روزکار 
که روزی نبیند بد کارزار! 
شوم است» دردناگ وشوم است . اماآن ارگ که 
چشم‌های نزديك بین ما را میفرید ویاهای ان زا از 
رفتن باز میدارد ؛ دیس نا مباد ! چنین امیدی سرحشمهٌ 
نومیدی‌های تلخ وحا کستر نشین است و آنس تکه‌جون 
رستم بی‌چشم داشت پاداشی شیرین و زود انسانیت خود دا 
باس دارد و نقش‌های زمانه دشمن خوی و محل را آن 
رز ززع" ِ[ رت له چون آستت ار تاراتی دیدن حقیقت 
رای را داشته باشد » اگرجه ای 
خودرا یکنده دست‌دوستی بسوی کشندةدرسنگرخود دراز 
کنده بدینسان دست حانشکار کار طرار را پس‌زند . 
س یت تست 


ی ۰ ۱۳/۹۳( 
۱۳۹ 


مردآنست که‌درژند کی وهراکت ازبای شا وا 
دوزند کی نوا دست درم رکه دار بر ارت ۱۳۱ 
موهبتی دردناك وسزاوار انسان است. زمانه بر آدمی‌پیروز 
است اما امکانات انسان بینهایت است و میتواند بم‌ای نفی 
خود بر آن جیره گردد تادرمر گت تواناتر اززند گی‌باشد. 
«وشمشون گفت همراه فلسطیئیان بمیرم .و با زور 
خم‌شده‌خانه‌بررسروران و تمامی‌خلقی که در آن بودندافتاد 
پس‌مرد گانی که در موت‌خود کشت آزمرد کان ی که در 
ز ند گیش کشنه بود زیادتر بودند ۱.» 


(- سفرداوران باب شانزدهم 
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2-۲ ۲۷ .1 ع .1 


۰ 64 مهو اعدا عطا عتوومط جو ۵ 4هدام ۶ انامه ءلموط وت ۱ 
15 6 .27 ولو ۶ نع عط از بو 6 که عتعده عن‌توبن و 
۰ هط همورعط 162۶ أ 
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۰ 51۵0۵۵64 )مق ده متولهط ۵ وه ماه ۶6 14امطو عاموط وذ۲ 
15 موه ع1. .دک عم موه 0عزبع1 عط للنما بظه 6 که ونم عنلمهنن و۸ 
۰ 2 1هوبهط 1626 
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